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   )ع(نقد كتاب عصاي موسي در مسأله نفي آگاهي ائمه 
      از جزئيات وفات خود 

محمدهادي ملازاده  1
  

  :چكيده
از همـه چيـز خبـر دارنـد     ) ع(در اين مقاله ابتدا نظر مشهور شيعه مبني بر اينكه ائمه            

به ) ع(مطرح شده و سپس به بحث از يكي از موارد خاص اين مساله يعني علم ائمه                 
  . ات شهادت شان پرداخته شده استجزئي

... ا  نوشـته نعمـت   » عصاي موسي يا درمان بيماري غلو     « دليل عقلي و نقلي از كتاب        6
صالحي نجف آبادي مبني بر عدم علم آنها به جزئيات شهادت شان مطرح گرديـده و     

  : تك تك اين دلائل جواب داده شده بعضي از اين دلائل شش گانه عبارتند از
  . كرد نه بيشتر مسائل ديني و سياسي را اثبات توان علم امام به  عقلي فقط ميـ با دليل1
  . كرده است زمان مرگش نفي  سوره لقمان علم هر موجودي غيراز خدا را به34 آيه ـ2
  . شود به زمان مرگش فهميده مي) ع(البلاغه نفي علم امام  ـ از كلامي در نهج3

   .پذير است عتبر آيات وروايات امكانرد نقض اين دلايل با شواهد قطعي و م
  

  .نقد و بررسي، شيعه  ، علم غيب، زمان و مكان مرگ،)ع(  ائمه:ها هواژ كليد

    
  طرح مسأله

 شـيعه مطـرح اسـت ايـن اسـت كـه آيـا ائمـه از                  مباحث كلامي يكي از مسائلي كه در      
ي گذشـته در  ها نامورغيبي و مسائل مربوط به آينده خبر دارند يا نه؟ اعتقاد شيعه از زما            

ولي بعضي افراد در روزگار ما اين اند  اين مسئله براين بوده كه ائمه واجد اين علوم بوده   
  .اند اعتقاد كهن را زيرسوال برده

 
 .ـ استاد مدعو گروه معارف اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامي تهران1
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يابيم كه از آنها نفي علم غيب از غير          مي مواردي   )ع(ان  در آيات قرآن و روايات معصوم     
رسـاند و    لم غيـب از غيرخـدا را مـي         بعضي از آنها نفي هرگونه ع      .شود خدا استنباط مي  

 عـالم  ، در برخي موارد خاص كه درميان شـيعيان )ع(معصومان بعضي بر نفي علم غيب  
  .كند  دلالت مي ـبودن ائمه به آن موارد اشتهار دارد

خواهيم به آيات و رواياتي كه علم غيب را از غيرخدا به طور مطلق نفـي                 ميدراين جا ن  
 ة بلكه فقط به بعضي دلايل عقلي و نقلي كه در زمين           1ره كنيم؛ كنند به طور مفصل اشا     مي

 به زمان و خـصوصيات و جزئيـات شهادتـشان، آورده شـده اسـت                معصوماننفي علم   
پيش از پرداختن به ايـن      . دهيم مي نقد و بررسي قرار      ةپردازيم و سپس آنها را در بوت       مي

   . لازم است)ع(معصومان  شيعه د رمورد علوم غيبي ةبحث، توضيحي اجمالي از عقيد
  
  علوم غيبي ائمه شيعه از نظر آيات و روايات ـ 1

علومي موهبتي از جانب خـداي متعـال اسـت؛          ) ع( معصومان علوم غيبي      ،از نظر شيعه  
زيرا تنها خداوند است كه علم ذاتي دارد  يعني ايـن علـوم را از كـس ديگـر نگرفتـه و               

ي مهم در برابر    ها  الي است و يكي از پاسخ     علوم ساير مخلوقين ذاتي نيست و از حق تع        
كنند همين است كه آنها علم غيب ذاتي        ميوجود آياتي كه علم غيب را از غير خدا نفي           

  .رسد كنند؛ نه علم غيب موهبتي را كه از طرف خدا به آنها مي مياز غيرخدا را نفي 
توان پذيرفت   ميعلامه اميني مولف كتاب الغدير نيز اين بحث را مطرح كرده كه چگونه   

و ابتدا اعتراض يكي از علماي اهـل سـنت          ) 65ـ5/52همو،  (علوم غيبي دارند    ) ع(ائمه  
علـوم غيبـي دارنـد و ايـن         ) ع(به شيعه را مطرح كرده مبني بر اينكه آنها معتقدند ائمـه             

  .  دانسته است،كنند اعتقاد را مخالف آياتي از قرآن كه نفي علم غيب را از غير خدا مي
كنند كـه يـك دسـته         ه در پاسخ به اين اعتراض ابتدا دو دسته از آيات را مطرح مي             علام

كند   و مومنين مي  ) ص(نفي علم غيب را از غيرخدا و دسته دوم اثبات آن را براي پيامبر               
كنـد كـه علـم غيـب ذاتـي و             و سپس اين دو دسته آيات را به اين صـورت جمـع مـي              

و بعـضي از    ) ص(پيـامبر   اختصاص بـه    عي  استقلالي منحصر به خداست و علم غيب تب       
  . داردمومنين 

                                                 
  علـي نمـازي شـاهرودي       تـأليف مرحـوم حـاج شـيخ       » غيب  علم«توان به كتاب      براي توضيح بيشتر، مي   ـ  1

  .مراجعه كرد
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  كنـد   مـواردي را ذكـر مـي   ...) كتب حديثي و تاريخي و(گاه علامه از كتب اهل سنت       آن
   انـد  اي از علم غيب دسـت يافتـه   آن مومنين يا در خواب و يا در بيداري به گوشه      كه در 

 1.اشـند ب  نيز علـم غيـب داشـته      ) ع( كه استبعادي ندارد كه ائمه       دگير  مي  و از اينجا نتيجه   
  ) همانجا(

البته در اين گفتگو نيست كه علم به بعضي امور نظير علم به زمان وقوع قيامت مختص                 
 كـه    اسـت  واين پاسخ به وجود آياتي    ( خداوند است و هيچ مخلوقي از آن مطلع نيست        

 ـ           كنند؛ مينفي   علم غيب از غيرخدا را     ه زمـان وقـوع     به اين معني كه مراد از آنها علـم ب
اختلاف در اين است كه آيا موارد ديگري نيز نظير علم بـه زمـان ظهـور                 ؛  )قيامت است 

  امام عصر مختص خدا هست يا نه؟
 مسلم است اين است كه آنها بـه         )ع(معصومان  با قطع نظر از اين موارد، آنچه در مورد          

آينده تا روز     ته و حال و   يعني به اخبار گذش    (ماكان و ما يكون و ما هوكائن الي يوم القيامه         
علم دارند البته در اين نيز اختلاف نظر هست كـه مـراد از عبـارت فـوق تمـام                    ) قيامت

يا بعضي  ) البته به استثناي علوم مختص به خدا      (مخلوقات و اتفاقات مربوط به آنهاست       
  از آنها؟

 جـزء علـوم      ـ كه در روايات ذكرشـده اسـت         ـدر هرصورت، در اين كه بعضي از امور       
 به زمـان و مكـان و جزئيـات          معصومانآنهاست، بحثي نيست و يكي از اين امور، علم          

اين مـسئله در مـورد بعـضي از آنهـا ماننـد حـضرت               . شهادتشان قبل از وقوع آن است     
 چرا كه در مورد شهادت آن حـضرت  ؛روشن تر و قطعي تر است   )ع(اباعبداالله الحسين   

 ،نـك (و ديگـران از آن بـاخبر بودنـد          ) ص(م  و كيفيت آن، انبياء گذشته و پيـامبر اسـلا         
و از ابتداي قيام، يعني از زمان حركت از ) 46ج نيز  و  224ـ44/249بحارالانوار  مجلس،  

دانستند كه عاقبت اين سفر، شهادت خود و يارانشان و اسـارت             ميمدينه به سوي مكه،     
  .اهل بيتشان خواهدبود

و بـه خـصوص آگـاهي حـضرت         ) ع( معـصومان علـم   (در اين حقيقت     در روزگار ما،  
تشكيك و براي نفي ايـن علـم دلايـل          ) سيدالشهدا از آغاز سفر به خصوصيات شهادت      

ورده شده است كه اينك به ذكر بعضي از اين دلايل كه در كتاب عـصاي             عقلي و نقلي آ   
                                                 

  عساكر تاريخ بنـ  ج      مسند احمدـ  ب    صحيح مسلم ـ  الف:  هاي نك به كتابدرباره اين موضوع ـ 1
   شذرات الذهب ـ  تاريخ بغداد و    زـ  البدايه و النهايه     و ـ  الصحيحين     هـ مستدركـ د
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صالحي نجف آبادي ذكر شده خواهيم پرداخت و درمورد         ... موسي تاليف آقاي نعمت ا    
  :ت خواهيم نشستآنها به قضاو

  
  به خصوصيات مرگ شان ) ع(دلائلي مبني بر نفي علم ائمه ـ 2

از آنجا كه پيغمبر و امام از طرفي رهبر ديني و از طرف ديگر رهبرسياسـي و                  :دليل اول 
، بايد احكام دين و مسائل مربوط به امـور سياسـي و اجتمـاعي را بـه                  اند  اجتماعي مردم 

اما لزومـي نـدارد كـه از سـاير            ؛  تر باشند   از ديگران عالم   طور كامل بدانند و در اين امور      
 چنانكـه    1ي بيابان و تعداد قطرات باران آگاهي داشـته باشـند؛          ها  واقعيات نظير عدد شن   

، انـد  سيدمرتضي در كتاب شافي و شيخ طوسي در تلخيص الشافي نيـز ايـن را فهمانـده     
آيـد و در   مـي  او نقـص پديـد ن  اگر امام وقت مرگ خـود را ندانـد، در رهبـري       ،بنابراين

  ) 53صالحي نجف آبادي، . (شود ميامامتش مشكلي ايجاد ن
دانستند كـه مـسلمانان در جنـگ احـد           ميپيامبر از قبل    :  اگر معتقد باشيم كه    :دليل دوم 
شود يـا امـام      ميدانست كه در جنگ با معاويه پيروز ن        ميخورند يا مولاعلي     ميشكست  
خورنـد و در كـربلا شـهيد         مـي تند كه دراين قيـام شكـست        دانس  از ابتدا مي   )ع(حسين  

 به اين ترتيب آنها از روي علم و عمد، خود و اصحابشان را به خاك و خـون                   ،شوند مي
 به گردن آنهاسـت و ايـن مخـالف عـصمت و             ها   اين جنايت  ة و مسئوليت هم   اند  كشيده

  )207، 69ـ67 همانجا،.(نبوت و امامت ايشان خواهد بود
بـه   دا اززمان و مكان مرگ اشـاره دارد  لقمان به نفي علم غيرِخ ة سور 34 ةي آ :دليل سوم 

ان االله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس مـاذا                   «: شرح
همانـا علـم قيـام      : يعني،  »تكسب غداً و ماتدري نفس بأي ارض تموت؛ ان االله عليم خبير           

داند  ميست  ها  كند و آنچه را دررحم     مي باران را نازل     رستاخيز نزد خداست و اوست كه     
  )55جا، همان(. »و باخبر است ميرد؛ خداوند دانا ميداند كه دركدام زمين  ميكس ن  وهيچ

  كـم اطـردت الايـام      « :فرمايـد  مـي  نهج البلاغـه     149 ة اميرالمومنين در خطب   :دليل چهارم 
چـه قـدر    : ، يعنـي  »علـم مخـزون   ! ، هيهات ابحثها عن مكنون هذا الامر فابي االله الا اخفاءه        

  تفحـص كـردم كـه آن را بـدانم؛ ولـي            ) يا وقت مـرگ   (روزگار گذارندم و از راز مرگ       
                                                 

 .شود را در پاسخ اين دليل خواهيم گفت ها مربوط به غلاه نمي اينكه اين مثال ـ1
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  .  هرگز آن را نخواهم دانست؛ چـون علـم آن مخـزون نـزد خداسـت                ،نه. خدا نخواست 
  )80همانجا، (

: يعنـي  »ومـاادري مـا يفعـل بـي و لابكـم          « :فرمايـد  مي احقاف   ة سور 9 ةآي: دليل پنجم 
  . من و شما چه خواهد آمد دانم بر سر مين

  )58ـ57 همانجا،( .اند خبر بوده الاهي از سرنوشت خود بي  حجج،بنابراين
از جملـه   ) ع( كـه بعـضي ائمـه        انـد    گروهي از علماي شيعه تـصريح كـرده        :دليل ششم 

حضرت سيدالشهدا از زمان و كيفيت شهادت خود بي خبر بودند؛ مانند سيدمرتضي در              
ذيـل   (تنزيه الانبياء و شيخ طوسي در تلخيص الشافي و ابن ميثم در شرح نهـج البلاغـه                  

و شيخ مفيد در مسائل عكبريـه كـه در بحـارالانوار            )  كه در دليل چهارم آمد     149 ةخطب
  ) 38ـ36همانجا، . ( آمده است 127ـ3/125:  و مرآه العقول42/257
  
  نقد دلايل مذكورـ 3

گويدكـه امـام بـراي امـام شـدن بـه علـوم         ميادشده تنها اين را   دليل ي  :پاسخ دليل اول  
زند؛ امـا ايـن      ميبه امامت او لطمه ن      محدودي نياز دارد و اگر ساير علوم را نداشته باشد،         

 بيش از علوم لازم براي امامت، علـم ديگـري  دارنـد يـا                معصومانكند كه    ميرا اثبات ن  
م به خصوصيات شهادتشان را از دلايل نقلـي  ندارند و ما علم آنها به ساير علوم نظير عل    

بـه     كند؛ مياثبات شي نفي ما عدا ن        نه با دلايل عقلي به عبارت ديگر،       ؛آوريم ميبه دست   
اين معنا كه اگر بعضي از علوم را براي امام با دلايل عقلي اثبات كرديم و گفتيم كه امام                   

 اين كه علوم ديگري را بـراي او         به خاطر شأن امامتش بايد  اين علوم را داشته باشد، با           
  . منافاتي ندارد، دلايل نقلي اثبات كنيمةبه وسيل
به اين امور، اعتقـاد غـلات اسـت نـه     ) ع(و ائمه ) ص( نشود كه علم پيامبر    گمانضمناً  

   .اعتقاد شيعيان
زيرا اولاً چنين علمي ازنظر عقلي محال نيست بلكه امر ممكني است يعنـي اگـر معتقـد            

يا هر كس ديگري چنين علمي دارند هـيچ يـك از بـديهيات عقلـي                ) ع(مه  شويم كه ائ  
  .شود مينقض ن

درحدي كه اينگونـه مـسائل را در بـر          ) ع(و ثانياً روايات مربوط به گستردگي علم ائمه         
  .شود ميبگيرد و درحد تواتر است و با دلائل نقلي اين مسئله اثبات 
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) ع (معصومانكتب لغت و كتب احاديث       هاما اينكه غلات چه كساني هستند با مراجعه ب        
  .شود ميروشن 

 ـ    الغلاه هم الذين يغالون فـي علـي        « دركتاب مجمع البحرين گفته شده     ا و يجعلونـه رب« ،
زياده روي  ) ع( غلاه كساني هستند كه درباره علي       :يعني) ، مدخل غلو  1/319طريحي،  (

معارف فارسي درباره غلاه گفتـه      دركتاب دائره ال   دانند ميكنند واو را پروردگار خود       مي
و ) ع( و كساني از شيعه كه در حق حضرت علي           ها  آن عده از فرق و دسته     «:  است شده

 و آنها را خـدا يـا پيـامبر و يـا             اند  فرزندان او و يا پيروان او غلو كرده وراه افراط پيموده          
را تـشبيه بـه خـدا       ) ع( كرده و يا ائمـه    ) ع( و يا خدا را تشبيه به ائمه         اند  ملائكه خوانده 

در اينجا هـم    ) 2/181مصاحب،  (» اند   و يا در ائمه خود به جزئي الهي قائل شده          اند  كرده
   .شود كه علم غيب داشتن دليل بر جزء غلاه بودن نيست ميملاحظه 

همچنين علامه مجلسي در جلد بيست و پنجم بحار الانوار بابي گشوده است تحت اين               
  .»...و الائمه صلوات االله عليه و عليهم نفي الغلو في النبي «عنوان 

آورده و در آنجـا     ] چكيـده [» فذلكـه « حديث آورده و در انتهاي آن يك         94در اين باب    
) ع(بدان كه غلـو در نبـي و ائمـه           « :نظر مختار خود را با استفاده از روايات آورده است         

ه شـريك خـدا در      شود كه اعتقاد به خدابودن آنهـا يـا اينك ـ          ميتنها به اين صورت واقع      
معبوديت يا درخالقيت يا در رزق داشته باشيم و يا معتقد باشيم كه خدا در آنهـا حلـول           
كرده و يا با آنها متحد شده يا اينكه آنها علم غيب را بدون وحي و الهام به دست آورده                    

عـضي  ارواح ب (شـان     را نبي بداننديا اينكه اعتقاد به تناسخ در بين        ) ع(باشند يا اينكه ائمه     
داشته باشيم و يا اعتقاد به اينكه شناخت ) به بدن امام ديگر حلول كرده باشد) ع(از ائمه 

كند و ديگـر تكليـف تـرك گناهـان را نـدارد              مي انسان را از انجام طاعات بي نياز         ها  آن
 و بـه دليـل      اند  داشته باشيم ولي بعضي از متكلمين و محدثين در معناي غلو افراط كرده            

و عجزشان از درك حالات عجيب آنها بـسياري از راويـان            ) ع(ن از ائمه    فهم ناقص شا  
 از  انـد    و گفتـه   انـد   ثقه را به خاطر نقل بعضي معجزات عجيب و غريب آنها قدح كـرده             

هااست همچنين اعتقاد به اين است كه آنها آنچه بوده و آنچـه            موارد غلو نفي سهو از آن     
ي كه دراخبار زيـادي وارد شـده كـه مـا را             دانند در حال   ميهست و آنچه خواهد شد را       

بـازهم  ) ولي هرچه بگوئيد  (خواهيد در فضائل ما بگوئيد       ميپرودگار ندانيد سپس آنچه     
  )347ـ25/346مجلسي، (. رسيد به كنه فضيلت ما نمي
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ي بيابان فـضيلتي اسـت   ها  پس از نظر علامه مجلسي و روايات شيعي دانستن تعداد شن          
 .ن را دارند كه فضائل بيشتري نيز دارندنه تنها آ) ع(كه ائمه 

 امام در اموردنيوي و سياسـي واجتمـاعي بايـد بـه علـم               ، از نظر شيعه   :پاسخ دليل دوم  
 ايـن كـه   1.گرداند مي امور آگاه ةعادي خود  عمل كند، نه به علم امامت كه او را از آيند     

 بايـد تبعيـت    كه علم نور است و قطع حجـت اسـت و  اند فقها و اصوليون شيعه فرموده  
ي عـادي   ها   درمورد علوم وقطع   ،شود واگر تبعيت نشود، مسئوليتش به گردن قاطع است        

 و اين كه كجا بايد براساس آن عمل       ها  است؛ علوم لدني و فوق عادي امامت و حكم آن         
 فهم و معرفت فقيهان و عالمان نيست و خود امام اسـت كـه          ةكرد و كجا نبايد، در حوز     

علم لـدني شكـست     اگر پيغمبر يا امام به    ،دهد بنابراين  ميهي تشخيص   الا اين را به الهام   
 ظـاهري شـان عمـل كننـد         ةمسلمين را در جنگي بدانند، نه به اين علم عادي وبه وظيف           

  .مسئوليت شهادت ايشان و به خاك و خون كشيده شدن مسلمين با خود آنها نيست
بي شماري داريم كه بعضي از  در باب علوم ائمه ووسعت آن، روايات    :پاسخ دليل سوم  

اي از ايـن روايـات در اصـول كـافي،            آنها در حد تواتر و حتي بيش از آن است گوشـه           
 از  . است 2 بحارالانوار آمده  26 و   25كتاب الحجه ذكر شده است و تفصيل آنها در جلد           

العـاده آگـاه ا سـت         شود كه امام بر بسياري از امور فـوق         ميظاهر اين روايات مشخص     
ان الائمـه   «  بحارالانوار بابي با نـام     27ن در اصول كافي، كتاب الحجه و نيز جلد          همچني

دانند كه چـه زمـاني       ميائمه  : ، يعني »يعلمون متي يموتون و انهم لايموتون الاباختيار منهم       
 .ميرند ميميرند و آنها جز به اختيار خود ن مي

ين طور نيست كه تمام     شود و ا   مي منعقد شده است كه احاديث حسن هم در آن يافت           
احاديث آن ضعيف يا مجهول باشد در اين باب معجزاتي از ائمه گزارش شده است كـه    

؛ اما به غير از اين باب احاديث ديگري مبنـي           اند  در آنها مرگ كساني را از قبل خبر داده        
بر علم آنها به زمان مرگ افراد ديگر وجود دارد ماننـد خبـردادن امـام عـصر بـه وكيـل                      

                                                 
د بسياري آگاه از جزئيات مرگ خود باخبر بوده اند          بيانگر اين است كه آنها در موار      ) ع(سيره معصومين    ـ1

مجلـسي،  (ملجـم     اند مثل علم اميرالمومنين به مـرگ خـود بـه دسـت ابـن                اما به علم عادي شان عمل كرده      
  ) 17ـ16ـ14ـ13ـ10ـ7 و به خصوص احاديث 199ـ2/190

يـات را دسـته   مجموعـه ي ايـن روا    » علم غيب «مرحوم حاج شيخ علي نمازي شاهرودي نيز در كتاب           ـ2
 .هايي ذكر كرده است  قسم دانسته و براي هر يك نمونه28بندي كرده و آنها را 
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و هـم چنـين ماننـد       ) 51/361مجلـسي،   (ميرد   مي روز ديگر    6شان مبني بر اينكه     چهارم
به ميثم تمام جزئيات شهادتش را بيان ) ع(آنچه در جاي ديگر نقل شده كه اميرالمومنين        

  .به تحقق پيوست) ع(كه در هر دو مورد مطابق نظر امام   )6ـ42/4همانجا، (فرمودند 
 مورد ذكـر شـده      5آمده است كه    ) 34 ،لقمان(  مذكور ةالبته روايات معدودي هم ذيل آي     

  غيـب آورده     كتـاب علـم     ايـن روايـات در     اند  در آيه را از علوم مختص خداوند دانسته       
  .است شده

  بنابراين، بامراجعه به آيات و روايـات، در مـورد ايـن مـسئله بـا يـك تعـارض مواجـه                      
بـراي حـل      بحارالانوار، 26 مجلسي در جلد     ةشويم كه بايد به نحوي رفع شود علام        مي

  : نكته اشاره كرده است4اين تعارض به 
دهند كه كـسي     ميداند؛ مثلا وقتي خبر      مي جزئيات دقيق اين امور را كسي جز خدا ن         ـ1

شـود   مـي ميرد، ممكن است لحظه اي را كه در آن روح از جـسد جـدا                 ميدر فلان روز    
  .ندانند و حتي ملك الموت هم از آن آگاه نباشد

 دهنـد  مـي داند و هر خبري كه ديگران از مـرگ كـسي             ميعلم بداناپذير را فقط خدا       ـ2
 يعني ممكن است خداوند تقديرزمان مرگ را به تأخير انداختـه يـا در آن           ؛بداپذير است 
  .تعجيل كند

 ها، هركسي به اين امور علم دارد از جانـب خـدا گرفتـه اسـت                 مانند ساير علم غيب    ـ3

 مذكور تنها علم غيب ذاتي غيرخدا به ة يعني آي؛) ذاتي نداردو كسي جز خدا علم غيب  (
 امر، ظهـور و شـيوع       5كند؛ نه هرگونه علم غيبي را و علت ذكر اين            مياين امور را نفي     

  .هاست آن
  زمـان نزديـك وقـوع آنهـا ماننـد           ايـن امـور را در        خداوند علم حتمي بداناپذير بـه      ـ4

   .نـدارد   طـور حـتم بـه آنهـا علـم           آن كسي به    از فهماند و قبل   ميقدر، به اوليايش      شب
  )26/103 مجلسي،(
  .سوم است رسد كه بهترين و كاملترينشان وجه مي وجه ذكرشده در بالا به نظر 4ميان  از
كـه در آنهـا از مـرگ افـراد و           ) ع(صورت وجود معجزات و كرامات انبيا و ائمه          هر در

. پذيريم ايشان به ايـن امـور علـم ندارنـد          شود كه ب   مي، مانع   اند  خصوصيات آن خبر داده   
 امر كه علم شان در آيه مذكور منحصر به خدا دانـسته شـده               5ضمن اينكه بعضي از آن      

  امروزه توسط دانشمندان طبيعي قابل كشف شده ماننـد تـشخيص جنـسيت جنـين كـه                 
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  شود و يـا زمـان نـزول بـاران كـه توسـط هواشناسـان                 ميبا سونوگرافي تشخيص داده     
  .شود ميه فهميد

 خـود،   ة علامه ميرزا حبيب االله هاشمي خوئي در شرح نهـج البلاغ ـ           :پاسخ دليل چهارم  
 آن ةذيل روايت مذكور در دليل چهارم مطالبي را آورده است كه خلاص    ،)منهاج البراعه (

طور  كند اميرالمومنين به    الحديد معتزلي توضيحي دارد كه دلالت مي       ابن ابي « :چنين است 
ن به تفصيل و از همه نظر علم نداشتند  يفيت قتل خود مطلع بودند؛ ولي به آ   اجمالي از ك  

 سورة لقمان را آورده     34شارح بحراني نيز از  او تبعيت كرده و براي تأييد اين نظر، آية               
اند كه آن حضرت به       است كه چگونه اين دو شارح معتقدبوده       بسيار جاي تعجب  ... است

اند؛ درحالي كه شـارح معتزلـي         ر تفصيلي آگاه نبوده   زمان و مكان شهادت خويش به طو      
 در تنبيه دوم، اخبار غيبي اي از آن حضرت نقـل و بـه صـحت آنهـا                   92در شرح خطبة    

كنـد؛ از جملـه       اعتراف كرده است و آنها بر آگاهي آن حضرت از همه چيز حكايت مي             
قسم به كسي كـه     قبل از اين كه مرا از دست بدهيد، از من سوال كنيد؛             «: اين روايت كه  

نفس من به دست اوست، هيچ چيزي را كه پس از شما و قبل از قيامت هـست از مـن                     
اي صدنفره راهـدايت     پرسيد؛ مگر اينكه شما را آگاه كنم و از هيچ گروهي كه دسته              نمي

آنكه شما را از جارزنندة آنهـا و   پرسيد؛ مگر  كنند يا دسته اي صدنفره را گمراه كنند نمي        
جلوبرنده شان و محل اطراقشان و محل زمين گذاردن بارشان مطلع سازم و             رهبرشان و   

  »...ميرد مي) به مرگ عادي(شود و كدام يك  اين كه كدام يك از آنها كشته مي
 ـشارح بحراني نيز  چگونـه دسـتش از اخبـاري كوتـاه     ـ با اينكه از علماي اماميه است   

گاهي ائمه بـه وقـت مرگـشان و مـرگ     اند دال برآ بوده است كه عامه و خاصه نقل كرده       
  »!؟...اند شيعيانشان؛ حال آنكه اين اخبار قريب به تواتر بلكه متواتر معنوي

مرحوم خوئي پس از ذكر احاديثي در علم تفصيلي ائمه به زمـان و مكـان شهادتـشان و         
  :ذكر سخنان بعضي از علماي شيعه در اين باب، چنين نتيجه گيري كرده است

دانـست بنـابراين،      حضرت مكان و زمان شهادت خود را بـه تفـصيل مـي            پس قطعاً آن    «
توان آن را چنين تفسيركرد        نهج البلاغه را بايد توجيه كرد مي       149عبارت فوق از خطبة     

مخفـي  » ها در تفحص راز آن ن بوده ابوده بوده بيبـي بـوده ام               مدت«مراد از اين كه     : كه
و غلبـة اصـحاب و كثـرت اعـوان آن           بودن حق و مظلوميت اهلش و ظاهربودن باطـل          

است؛ زيرا حضرت امير در ابتداي امر نهايت سعي را براي گرفتن حق خويش كردنـد؛                
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ولي ممكن نشد و جريان حوادث به صورتي پـيش رفـت كـه بـه عقـل كـسي خطـور                      
 ـ... وقتي حكومت به ايشان رسيدـكرد و در آخرالامر هم   نمي  كـه از  - فتنـة حكميـت   

 ـامور شگفت بود  وقتـي لـشكر جمـع آوري كردنـد و     ـبه وجـود آمـد و پـس از آن       
بنـابراين، مـراد از   . واقع شـد ) شهادت امام( مصيبت بزرگتر  -خواستند به آنها حمله كنند    

در عبارت فوق، سرِّ اين امور و سبب آنها بود كه خداوند آنها را براي من آشـكار                  » راز«
 ـكرد و نخواست براي شما  آشكار كند؛ چرا كه ايـن امـر از   ـ كه عقولتان ضعيف است   

  ...غوامض مسائل قضا و قدر است
اين توجيه را علامة مجلسي نيز در مرآه العقول از بعـضي نقـل كـرده و آن را پـسنديده             

  ) 118ـ9/113منهاج البراعه . (»است
 نهج  ةشود كه مرحوم فيض الاسلام نيز در ترجم        مي معناي عبارت خطبه همان      ،بنابراين
  :ورده ا ستالبلاغه آ

نمـودم    چه بسيار روزهايي را گذارنده ام كه در باب اين امر پنهان شده كنجكـاوي مـي                «
در بي اعتنايي مردم به حق و مظلوميت اهل آن و تمسك به باطل و غلبه وتوانـايي               ] و[ (

خداوند نخواسـت   ) به اين سر دست يافتم و     (پس  ) كردم  پيروانش تحقيق و جستجو مي    
علمـي اسـت    ) زيـرا (چه دور است آگاه شدن به آن؛        ...) ازشما(ن را   مگر پنهان داشتن آ   

سـيد رضـي، بـه ترجمـه        (» )!وآشكاركردن آن براي هر كس سزاوار نيـست       (پنهان شده   
  )455 ،الاسلام فيض

وجود آيـات و روايـات متـواتر بـرعلم          (پاسخ كلي اين دليل گذشت       :پاسخ دليل پنجم  
ات شهادتشان و اينكه آياتي كه نفـي علـم از            امور، از جمله جزئي    ةبه هم ) ع( معصومان

كند بايد چنين تأويل شوند كه ايشان به حوادث علم ذاتي ندارند؛ نه علمـي كـه                  ميآنها  
 مذكور پاسخ اين است كه دليلي نداريم كه مراد          ةاما در خصوص آي   ) ازجانب خدا باشد  

 بعـضي حـوادث      زمان و مكان مرگ باشد؛ بلكه شايد مقـصود         »ما يفعل بي و لابكم    «از  
 فوق يا شأن نـزول      ةشود اتفاقا روايتي كه مراد از آي       ميباشد كه برپيامبر و مسلمين واقع       

ولـي درخـلاف معنـاي فـوق          مربوط كند يافت نشد؛   ) ع(آن را به جزئيات شهادت ائمه       
  : رواياتي هست؛ از جمله

نازل شد و    آيه درزماني نازل شد كه بعضي آيات ناسخ، براي نسخ برخي آيات ديگر               ـ1
كنيد و پس از      يا رسول االله، شما به ما به چيزي امر مي         : مسلمين به پيامبر اعتراض كردند    
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پيـامبر  . دهيـد     اين كه آن را انجام داديم و به آن عادت كـرديم، بخـلاف آن فرمـان مـي                  
ما كنت بدعاً من الرسل و مـا ادري مـا يفعـل بـي و                : قل« :سكوت كردند و آيه نازل شد     

، بـه   26/80 بحارالانوار) (46،  حقافالا( »ومااناالانذير مبين  الي  يوحي  ما  اتبع الا لابكم، ان   
  )299، نقل از المحاسن

آيد  ميدانم حكمي كه از جانب خدا براي من و شما            مين: شود مي مراد آيه اين     ،بنابراين
  .چيست و من در اين موضوع بايد فقط از وحي تبعيت كنم

ما كنت بدعا من الرسل و ما ادري ما         : قل«درآية  «: فرمودند) ع(ر وامام صادق    ق امام با  ـ2
ها چه برسرمن و  دانم در جنگ  مراد رخدادهاي جنگ است؛ يعني نمي »يفعل بي و لابكم   

اگر چنين است، پس ما بر چه اساسـي         : آيد وقتي اين ايه نازل شد، قريش گفتند         شما مي 
؟ ايـن   )خوريم  شويم يا شكست مي     ز مي دانيم پيرو   درحالي كه نمي  (از پيامبر تبعيت كنيم     

  )24/320مجلسي،  (.»نازل شد) 1، فتحال( »انا فتحنا لك فتحا مبينا«بود كه 
بـا وجـود   : شـود  مي پاسخ كلي اين دليل هم از آن چه گفته شد روشن :پاسخ دليل ششم 

 مجلـسي   ةآيات و روايات متواتر و تصريح بسياري از علماي اماميه نظير كلينـي، علام ـ             
برفرض كه صـريحاً دال     ( سخن چند عالم معدود      ،برعلم ائمه به جزئيات شهادتشان    . ..و

اينـك  ! توانـد مقاومـت كنـد؟      مـي چگونه  ) بر نفي اين علم باشد كه اين طور هم نيست         
 مرآه العقول نقل شـده      3 بحارالانوار و جلد     42آنچه از شيخ مفيد در جلد        :پاسخ خاص 

ن كامل اين عالم بزرگ در اين دو مـدرك           سخ ةبصورت ناقص بازگو شده است خلاص     
افتد به تفصيل و باتمـام        اجماع علماي شيعه براين كه امام هرچه را اتفاق مي         « :اين است 

دهـد و     سپس در مورد تك تك ائمه ايـن را تطبيـق مـي            ( داند، مسلم نيست    جزئيات مي 
ل درمـورد اميرالمـومنين در ايـن كـه آن حـضرت قاتـل خـود را بـه تفـصي                    :) گويـد   مي
خبـري بـه    شناختند روايت داريم؛ امادر اين كه به وقت دقيق شهادتشان علم داشتند،  مي

آن حـضرت   : اند  اگر هم داشته باشيم، اين مشكل كه معترضين گفته        . دست نرسيده است  
اند، وارد نيست؛ زيرا مانعي ندارد كه در اين صـورت، امـام               خود اقدام به قتل خود كرده     

 بر شهادت و تسليم شـدن بـه قتـل انجـام داده باشـند تـا بـه                    عبادت خداوند را با صبر    
 ةعلام ـ. (..توانـستند بـه آن مقـام برسـند     اي برسند كه جز بـا انجـام دادن آن نمـي     درجه

مجلسي مشابه اين توضيح را در مورد شهادت امام حسين و صلح امام حسن با معاويـه                 
  )125 ،ولالعق هأ؛ مر42/257 بحارالانوارمجلسي،  (.)نيز آورده است
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دهد كه روايتي قطعي مبني بر علم اميرالمومنين و ساير ائمه به وقت               اين سخن نشان مي   
كند كه چنين مضموني از روايـاتي كـه           و جزئيات شهادتشان نداريم؛ اما اين را نفي نمي        

كند به دست آيد و شـايد بـه همـين دليـل       عموم علم معصومان را به همه چيز ثابت مي        
 در دنباله ي سخن فرموده اسـت كـه اگـر همچنـين اخبـاري باشـد،           باشد كه شيخ مفيد   
آيد؛ يعني نادرست نيست كه اين مضمون از بعضي اخبار فهميده شود              مشكلي پيش نمي  

يا بعضي اخبار در اين مضامين صريح باشد كه به دست من نرسيده باشد؛ نظير آن چـه                  
  . گفته شد ـدانستند  مي در باب اين كه ائمه وقت مرگشان را -كه در كافي و بحار

سخن ابن ميثم در شرح عبارت مذكور در دليل چهارم در نهج البلاغـه، و اينكـه ديگـر                   
انـد در     اند و نتيجه ي ابن ميثم را نگرفته         اي ديگر مطرح كرده     شارحان عبارت را به گونه    

  .دليل چهارم گذشت
در آن كتـاب سـعي      مرحوم سـيد    :  سخن سيد مرتضي در تنزيه الانبياء بايد گفت        ةدربار

خـود بـه قتـل خـويش اقـدام          ) ع(دارد اين شبهه را برطرف سازد كه حضرت اباعبداالله          
اند روشن اسـت كـه ايـن شـبهه            نكرده و كاري غيرعاقلانه و شايان سرزنش انجام نداده        

وقتي مطرح است كه امام با توجه به علم عادي شان، امري خلاف مصلحت انجام دهند                
   ـ همانطور كه در پاسخ دليل دوم گفته شـد ـمت و علم غيب؛ زيراو نه براساس علم اما

امام مأمور نيست براساس علم امامتش عمل كند؛ مگر در موارد خاص كه تـشخيص آن                
با خود اوست باتوجه به علم عادي امام حسين احتمال پيروزي بـر حكومـت يزيـد بـا                   

اي از    ن حمايت بود و نـشانه     شد؛ زيرا قراين بسياري حاكي از اي          حمايت كوفيان داده مي   
كـرد، آنهـا        ها در ظاهر وجود نداشت اگر امام دعوت كوفيان را اجابـت نمـي               خيانت آن 

ما شما را دعوت كرديم و با اين كه هيچ دليلي بر خدعه و خيانـت مـا نبـود،                    : گفتند    مي
ن لـذا امـام بـراي از بـي        ! شما نيامديد پس ما كوتاهي نكرديم؛ كوتاهي از طرف شما بود          

بردن عذر كوفيان، لازم بود تا دعوت آنها را اجابت و براساس علم عـادي خـود عمـل                   
  ).ورزند  دانست كه آنها خيانت مي  با اين كه به علم امامت مي(كند 

بنابراين، مراد سيد مرتضي در تنزيه الانبياء و شيخ طوسي در تلخيص الشافي عدم علـم                
علم عادي است؛ چنانكه مرحوم سيد در اثـر  امام به شهادتشان براساس قراين ظاهري و   

علت ايـن    «:يادشده، يك صفحه پس از ذكر عبارت موردنظر در اين دليل، فرموده است            
 ـكه امام با ظن ديگران  ـكردند   كه آن حضرت را به نرفتن به كوفه ترغيب مي   مخالفت  
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وفيـان، حاصـل شـده      هاي ك   نشان دادند اين بود كه براي امام قراين و اَماراتي، نظير نامه           
فراهم ) كردند    آنها كه حضرت را به نرفتن به كوفه ترغيب مي         (بود كه چه بسا براي آنها       

  )177ـ176همو،  (.»نشده بود و مسئوليت آفرين بود
دهد كه مراد مرحوم سيد از علم امام علم عادي مشترك با ديگـر                مياين به خوبي نشان     

  .خردمندان است؛ نه علم امامت
براساس علم امامت شان نيز عمل كرده باشند و با علم به كـشته شـدن                ) ع(  امام اما اگر 

خودشان و اصحاب شان و اسيرشدن خانواده شان به طرف كوفه رفته باشند نيز مشكلي             
با پذيرش شهادت   ) ع(نيست زيرا در آن صورت خواست خدا براين مسائل بوده و امام             

 و ايـن عمـل خودكـشي     انـد   را اجـرا كـرده    خودشان و اسارت خانواده شان دستورالهي       
شود زيرا خداوند چنين چيزي را نداشته است چنانكه خداونـد در مـورد                ميمحسوب ن 

   .، حضرت اسماعيل چنين چيزي را خواست)ع(فرزند حضرت ابراهيم 
  

   نتيجه مقاله
عصاي موسـي و درمـان   «رسيم كه دلائل صاحب كتاب   مياز بحثي كه شد به اين نتيجه    

برزمان و مكان و جزئيات شـهادت شـان دلائـل           ) ع( در رد علم غيب ائمه       »اري غلو بيم
قابل دفاعي نيست ضمن اينكه با توجه به روايات شيعه دلائل روائي متقن براين كه ائمه 

  .اند وجود دارد شان از قبل مطلع بوده از جزئيات شهادت
  

 كتابشناسي

  . قرآن كريمـ 1
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ــ 16 ــارالا  ـ ــدباقر، بح ــسي، محم ــران،     المجل ــار، ته ــه الاطه ــار الائم ــدار اخب ــه ل  نوار الجامع
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  . ش.هـ1363
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  .ق.هـ1424 ،العربي، چاپ اول

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


118  9138بهار و تابستان  ( بيستمماره ديني ـ ششپژوه( 

  طرح مسأله
پس از آن گرچه تا حـدي       ي  ها  هاي صدر اسلام و دوره      گفتگو از سنت تفسيري در دهه     

نمايد، اما تلاش در اين عرصه و گام برداشتن براي پي بردن به حدود و ثغور                  دشوار مي 
هاي زيادي درتشكيل و تكـوين        مؤلفه .ثمر نخواهد بود    اين سنت در ميان نخستينيان، بي     

 سنت تفسيري نخستينيان نقش دارد كه دراين ميان بررسي جايگاه تلقي آنان از تفسير به              
گرچه تفسير به رأي . كردن زواياي اين سنت تفسيري مفيد خواهد بود       رأي، براي روشن  

تفسيري مـسلمانان هيچگـاه جايگـاه        سنت عنوان يك عامل بازدارنده از انحراف، در        به
چالش   اي را براي توجيه سيره تفسيري خود به         كم عده   خود را بازنكرده است، اما دست     

ي مختلف  ها  ادبيات نظري تفسير در دوره     عناصراصلي در  زاست و همواره يكي ا      كشيده
  احاديث تفسير بـه رأي بـا اختلافـي كـه در الفـاظ نقـل آن وجـود                   . تاريخي بوده است  

 التفسيرالمنـسوب الـي   : بـراي نمونـه نـك     ( منابع كهن تفسيري و روايي اماميـه       دارد در 
  و همچنـين اهـل     )68يـه،   بابو  ؛ ابـن  257 بابويـه،   ابن ؛17 ؛ عياشي، 15ـ14،  )ع( العسكري 

  .نقل شده است) 1/54 ؛ طبري،3/90موصلي،  يعلي ؛ ابو31 ؛ نسايي،268 ترمذي،( سنت
 در روايـات    »تفـسير بـه رأي    «شايان ذكر است كه اين مقاله قصد ندارد بـه معناشناسـي             

فريقين بپردازد، بلكه هدف اصلي آن مشخص ساختن سير تحول نگاه جامعه مـسلمانان              
 شده  »سير تحول خوانش تفسير به رأي     «فسير به رأي است كه از آن تعبير به          به مقوله  ت   

هاي تفسير به رأي در معناي جامع آن در منـابع             براي دستيابي به اين مهم گزارش     . است
 . گيرد اسلامي اعم از شيعه و سني مورد بررسي و تدقيق قرار مي

         
  هاي خوانش تفسير به رأي در سده نخست ويژگي

  )  ص(  موضع صحابه در قبال تفسير پس از رحلت رسول مكرم اسلامـ1
توان آنان را به دو گروه كلي اهل تفسير و  در يك نگاه كلي به دوره صحابه و تابعان، مي       

  . متوقفان در آن تقسيم بندي كرد
هايي   دهد اكثريت صحابه و تابعان كه درميان آنان شخصيت          مي هاي موجود نشان    گزارش

خورد وارد   مي، ابن عباس، مجاهد و قتاده به چشم         )السلام عليه( المؤمنين علي چون امير 
عرصه تفسير شدند و از سوي ديگر گروهي همچون سعيد بن مسيب و عامر شعبي كـه                 

  )  1/9؛ غرناطي، 1/41 ابن عطيه،(. در اقليت قرار داشتند پا به عرصه تفسير نگذاشتند
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.  و تابعان از تفسير علل مختلفي بيان شده اسـت          درباره انگيزه رويگرداني برخي صحابه    
هايي كـه از دوري       در خصوص گزارش  ) ق310د( براي نمونه طبري  ) 32معارف،  : نك(

كند كه اين دوري از روي احتياط         دهد تأكيد مي    برخي صحابه و تابعان از تفسير خبر مي       
  )1/61طبري، (. و از هراس عدم دستيابي به حق بوده است

دهد كه سياست ستيزه بـا   ژوهشگران معاصر نشان مي  هوشمندانه برخي پ بررسي دقيق و  
تفسير قرآن و به اصطلاح تجريد قرآن از تفسير در راستاي سياست دستگاه خلافـت در                

گسترش  چراكه. است كرده  آن را تقويت مي     نبوي بوده و     زمينه منع نگارش و نقل حديث     
 است و در نهايت به كشف برخي حقايق تفسير قرآن به معني ترويج احاديث نبوي بوده

  )         42ـ33 :نك(. شده است عليه سردمداران دستگاه خلافت منجر مي
 رسد در كنار دو جريان مزبور، از نخستين روزهاي پس از رحلت نبـي اكـرم                 به نظر مي  

مسأله تمسك به رأي در ميان مسلمانان دست كم به يك دغدغـه             ) صلي االله عليه و آله    (
گرچه شكل گيري اصحاب رأي به عنوان يـك نهـاد شـناخته شـده در                .  شده بود  تبديل

 هـا   اما شدت نگراني  ) ادامه مقاله : نك(،  گردد جامعه به اواخر سده نخست هجري باز مي       
از يـك سـو و      ) صلي االله عليه و آلـه     (در باره خلأ ايجاد شده پس از رحلت پيامبر اكرم           

بـراي  (. به كار رفته اسـت    » اصحاب الرأي «ير  هاي نخستيني كه در آن تعب       برخي گزارش 
احتمال  )6/780؛ ابن حزم، الاحكام،     53،  )ع( التفسير المنسوب الي العسكري   : نمونه نك 

شكل گيري رأي گرايان را از نخستين روزهاي پس از رحلـت يـا دسـت كـم از زمـان                     
  .كند خليفه دوم تقويت مي

   
  ـ رأي در برابر كتاب و سنت  2

 كه در بررسي روايات تفسير به رأي همواره مد نظر بوده اسـت معنـاي                يكي از مسائلي  
رسد در طول تاريخ بيشتر از آنكه تـلاش شـود ايـن               به نظر مي  . رأي در اين اخبار است    

روايات در معناي تاريخي آن فهميده شود، سعي شده خوانشي از اين روايات ارائه شود           
  .    كه سنت تفسيري رايج كمتر به چالش كشيده شود

ي نخست هجري پي بردن به معناي تفسير به رأي به عنوان يك دغدغه براي               ها  در سده 
انديشمندان اسلامي مطرح نيست، اما در قرون اخير اهتمام به نوع دريافت از تفسير بـه                

ايـن  ) 1/142انـصاري،   (. رأي و معناي آن حتي براي اصـوليان نيـز قابـل توجـه اسـت               
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اي تفسير به رأي دست كم در قرن نخست هجري چنان           حقيقت بيانگر آن است كه معن     
آميز به معنا و مفهوم آن نـشده          آشكار و نمايان بوده كه هيچگاه در اين دوره نگاه دغدغه          

است، از اين رو تنها راه براي پي بردن به نوع دريافت صحابه و تابعـان از رأي، تحليـل       
  . ساختاري متون كهن مربوطه است

 قرن گدشته جريان داشته است معناي تفـسير بـه رأي            14ه در   براساس سنت تفسيري ك   
رأي بـه معنـاي   ــ  2رأي بـه معنـاي اعـم    ـ  1: جويي است   در دو خوانش اصلي قابل پي     

ماننـد صـحت و     ( رأي در معناي اعم خود بدون در نظرگرفتن هيچ نـوع قيـدي            . اخص
امـا  . ي اسـت به معناي مطلق نظر و اعتقاد شخـص  )سقم يا مستدل بودن و مستدل نبودن  

شود كه بدون اتكا   رأي در معناي اخص آن تنها نظرات و اعتقادات شخصي را شامل مي            
اين نـوع رأي بـه اعتبـار        . اند  به مستندات و تنها براساس ميل و هواي نفس شكل گرفته          

  . نادرستي راه دستيابي به آن حتي اگر به حسب اتفاق، صحيح هم باشد مذموم است
كه نخـستينيان،    دهد  هاي موجود درباره تفسير به رأي نشان مي        تحليل ساختاري گزارش  

اند و تحديد معناي رأي و پرهيز از واگرايـي در             برده  رأي را در معناي اعم آن به كار مي        
در گزارشـي از حـضرت   . هاي متأخرتر ارائـه شـده اسـت       تلقي از مفهوم آن در خوانش     

مـا  : )الـسلام  عليه (قلت لأبي عبداالله :قال عن أبي الربيع الشامي « :آمده) السلام  عليه( صادق
برقـي،  ( .» يـراه مخالفـا للحـق فيقـيم عليـه          ،الرأي :فقال أدنى ما يخرج العبد من الايمان؟     

اين خبر تنها با اتكا به معناي اعم رأي قابل پذيرش است، چرا كه براساس اين                ) 1/211
 ديگـر انـسان     تواند وجـود داشـته باشـد و از سـوي           ميگزارش رأي ممدوح و صحيح      

عن محمد بن   «: در خبر ديگري آمده   . تواند به اختيار خود از رأي نادرست دوري كند         مي
 أصابوا علمـا و    إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا و      : )السلام  عليه(االلهدقلت لأبي عب   :قال حكيم،
هذا ب  هل هلك من مضى إلا     لا، و : فقال أحاديث فيرد عليهم الشئ فيقولون فيه برأيهم؟       رووا
وقتي راوي درباره گروهي از شيعيان كه مبتني بر دانـش           ) 1/212،  همانجا(. »!؟أشباهه و

پرسد، حضرت از آن      گيرند مي   فقه و دانستن احاديث در برخي مسائل رأي را به كار مي           
  مبادرت راوي به پرسـيدن ايـن سـؤال از يـك سـو و تأكيـد او بـر اينكـه                      . كند    نهي مي 

  دهـد كـه وي رأي        اند نشان مي    اند به سراغ رأي رفته      ني كه آموخته  اين افراد مبتني بر مبا    
  را در معناي اعم آن به كار گرفته اسـت، چـرا كـه در صـورتي كـه تلقـي راوي از رأي                        

در . معنـي اسـت    معناي مذموم آن باشد طرح اين پرسش و اشاره به مستند بودن رأي بي 
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انـد    كـرده  متعه نقـل    نهي عمر از   و ديگران درباره  ) ق241د( بخاري كه روايت مشهوري 
دربرابر سيره پيامبر   ) 5/158؛ بخاري،   4/429حنبل،    ابن(» فقال رجل برأيه ماشاء   «عبارت  

 در گـزارش ديگـري از عايـشه نقـل شـده كـه پيـامبر               . نزول قرآن به كار رفته اسـت       و
ر آن  كردنـد مگ ـ    هيچ كدام از آيات را با رأي خودشان تفسير نمـي          ) االله عليه و آله    صلي(

االله عليه   صلي(عن عائشة ان النبي   ( آنان را به پيامبر آموخته بود     ] تفسير[  آياتي كه جبرئيل  
هيثمـي،   (.)كان لايفسر شيئا من القرآن برأيـه الا آيـا بعـدد علمـه ايـاهن جبريـل              ) و آله 

در اين صورت اگر رأي به معناي اخص آن يعني قـول مبتنـي بـر هـوا و ميـل                     ) 6/303
در . رد آن درباره پيامبر نادرسـت و حتـي تـوهين آميـز خواهـد بـود                شخصي باشد كارب  

تفـسير بـه رأي را در برابـر تفـسير براسـاس             ) السلام  عليه( روايت ديگري اميرالمؤمنين  
 ابـن مـسعود   ) 264 ابن بابويه، (. اند  اطلاعات دريافت شده از عالمان به قرآن به كار برده         

 و«گويد    داند و مي    بيعت با ابوبكر مي    دريكي از علل فضيلت عمر را سبقت او         ) ق32د(
، در صورتي كـه ايـن رأي        )12/57ابن ابي الحديد،    ( »بايعه بكر كان أول من    برأيه في أبى  

به معناي منفي آن و معناي اخص باشد اين عبارت نه تتها بـراي عمـر فـضيلت نيـست                    
  .   بلكه يك رذيلت است

 بن محمد بن الجهم، از امام رضا        در گزارش ديگري هنگامي كه در مجلس مأمون، علي        
 كنـد پرسـش     مـي   انبياء را نفي    آيات كه عصمت    درباره مفاد ظاهري برخي   ) السلام  عليه(

لاتنسب  االله و   اتق ،علي ويحك يا «: فرمايند ميدر پاسخ او    ) السلام  عليه(رضا    كند، امام   مي
لايعلم تأويله   و :عزوجل قد قال  لاتتأول كتاب االله برأيك فإن االله        أنبياء االله الفواحش و    إلى

در اين خبر تفـسير بـه رأي در مقابـل تفـسير             ) 2/170ابن بابويه،   ( .»الراسخون الا االله و  
دهد،   اين تقابل قرينه اي است كه نشان مي       . خداوند و راسخان در علم قرار گرفته است       

كنند كه   مي به تعبير  ديگر حضرت تأكيد     . رأي در معناي عام آن به كار گرفته شده است         
  . با رأي و اعتقاد شخصي تفسير نكن، بلكه تفسير آن بايد از جانب خداوند باشد

. ها از تعبير اجتهاد در رأي استفاده شده اسـت         شود كه در بسياري از گزارش       مشاهده مي 
  هـا درمعنـاي اعـم رأي ظهـور دارد،            ايـن گـزارش   ) 1/210؛ برقي،   5/385شيبه،    ابي  ابن(

   معناي خواسته و ميـل غيرمـستند باشـد، ديگـر اجتهـاد و تـلاش در                  چراكه اگر رأي به   
  به تعبيـر ديگـر، اجتهـاد بـراي مـستند كـردن و برهـاني كـردن رأي                   . معني است   آن بي 

  .گيرد صورت مي
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پيش از ) ق175د( خليل فراهيدي. باشد مي» رأي «از » الرأي«شناسي كلمه  از لحاظ ريشه
كنـد و     اشـاره مـي   » رأي القلب «، در درجه نخست به      آنكه معناي رأي البصر را بيان كند      

. گيـرد   به معناي اينكه قلبم بدان اعتقاد يافت را بـه كـار مـي             » ارتئيت«براي بيان آن فعل     
رأي به معناي اعتقاد يـافتن در برخـي كاربردهـاي قرآنـي نيـز               ) 8/306 فراهيدي،  خليل(

هايي كه    در اخبار و گزارش   . شود  ديده مي ) 11،  النجم( »ما كذب الفؤاد ما رأي    «: همچون
: براي نمونه نك( درباره رأي به طور عام و تفسير به رأي به طور خاص وارد شده است   

يـا  » أري«در بسياري از موارد بحث رأي با مشتقات فعلـي آن همچـون              ) 1/44 ابوداود،
كنـيم و آن را       وب مي قرين شده است كه حتي امروز نيز از آنها تعبير به افعال قل            » رأيت«

همچنـين از اواخـر قـرن نخـست هجـري بـراي             . بريم  در معناي اعتقاد يافتن به كار مي      
 شـود  به كارگرفته مـي » أرأيت«گرايانه نوخاسته از عراق تركيب اسنادي    هاي رأي   گرايش

دربـاره  (. كه ناگزير شكل گيري آن بر مبناي معناي اعم رأي اسـت           ) 1/58كليني،  : نك(
  )9/128پاكتچي، : ت نكاصحاب أرأي

  
   فراگيري تلقي منفي از تفسير به رأي در قرن نخست ـ3ـ1

دهد   مي تفسيري در دست است نشان     هجري درباره محافل   ازقرن نخست   هايي كه   گزارش
رأي در ميان عموم مسلمانان آن دوره فراگيرشده         كه جايگاه منفي و ضدارزشي تفسير به      

در مـسجد آيـه       عبداالله بن مسعود درباره فـردي كـه        در گزارشي از اين دوره نزد     . است
كنـد شـكايت      را تفسير به رأي مـي     ) 10،دخانال( »فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين     «

رأي تـا    اين خبر بيانگر عمومي شدن تلقي منفي از تفسير به         ) 1/380حنبل،    ابن(. شود  مي
  .  اند ر معرض اتهام بودهشناسايي و د بدان حد است كه مفسران به رأي در جامعه قابل

برخي روايات نقل شده در اين دوره مثل روايت وجوب اعاده وضو در صورت تفـسير                
حاكي از شرايط ويژه اين دوره است؛ گرچـه برخـي           ) 3/54ذهبي،  ( كردن  قرآن با رأي    

اما به هر حال اقدام به جعل چنين اخبـاري          ) 84 فتني،( اند  اين روايت را موضوع دانسته    
ايت از شرايط مساعد آن دوره و فراگيري تلقـي منفـي از تفـسير بـه رأي بـراي                    نيز حك 

  .  هايي دارد اقدام به چنين جعل
رسد، در نگاه اول پذيرفتن فراگير بودن جايگاه ضد ارزشي تفسير بـه رأي در           به نظر مي  

سده نخست هجري با توجه به اينكه بزرگاني چون ابـن عبـاس و ديگـران عمـلا وارد                   
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اند دشوار باشد، اين مسأله وقتي        اند و آراء تفسيري زيادي را بيان كرده         سير شده حيطه تف 
نـسائي،  : براي نمونه نـك  ( بينيم راوي برخي اخبار تفسير به رأي        شود كه مي    تر مي   جدي

  . خود ابن عباس است) 5/31
واقعيت اين است كه گرچه امروزه، ما برخي بيانات تفـسيري صـحابه و تابعـان را رأي                  

تافتند و تفسير خود را بـر         كنيم، اما آنان هيچگاه چنين اتهامي را برنمي        ميسيري تلقي   تف
 هـاي    سـده   سـنت اسـلامي   در  ). ادامـه مقالـه    :نك(. دانستند  مي» اثر سلف صالح  «اساس  
اخبـاري را   ،  نبوي   بر احاديث    و افزون   بوده است    از حديث   اعم» اثر«  ، اصطلاح   نخستين

  دوره در؛ حتـي     اسـت   شـده    مـى   شاملبوده     و تابعان   و كردار صحابه   از گفتار     حاكىكه  
   بـه  شناخته شده نيـز   و تابعان ، گفتار و كردار صحابه نبوي   بر حديث علاوه،   تابعان اتباع
پيـامبر  ساير معـارف و اخبـار   ، و در كنار  بوده   يافته مقبوليت   نبوي  از سنت اي  آيينه سان

از اين روسـت  ) 9/114 پاكتچي،: نك(. گرفت مى  قرار مورد توجه) لهصلي االله عليه و آ(
حـاكم  ( كه حتي برخي تفاسير صحابه هم ارز با احاديث مسند نبوي دانسته شده است،             

  . چرا كه صحابي شاهد وحي و تنزيل بوده است) 20نيشابوري، 
ه اسـت،   هاي مياني هجري شـكل گرفت ـ       رسد از سده      براساس نگاه سنتي كه به نظر مي      

تفسير غير مأثور و مبتني بر آراء شخصي در ميان بزرگاني از صحابه همچون ابن عباس                
هـاي دوره مربوطـه       اما گزارش ) 2/331؛ آملي، 1/61نيشابوري،  : نك(. رواج داشته است  

دهد گرچه تفسير به رأي به عنوان يك واقعـه تـاريخي انكارنـشدني در رونـد                   نشان مي 
ان رخ داده است، اما آنان هيچگاه مدعي جـواز تفـسير بـه              سنت تفسيري صحابه و تابع    

كردند دامن خود را از اين اتهام پاك كننـد و در واقـع تفـسير                  اند و تلاش مي     رأي نبوده 
  .دانستند خود را براساس اثر سلف صالح و نه رأي مي

حـل   پس از نقل شماري از روايات تفسير به رأي اين مسأله را اينگونـه  ) 279د( ترمذي
 و غير آنان نقل شده كه صـحابه  ) صلي االله عليه و آله    (از اهل علم اصحاب نبي      « :كند  يم

  گرفتنـد    در خصوص تفسير قـرآن بـا رأي و بـدون علـم و آگـاهي بـسيار سـخت مـي                     
 اما آنچه نقل شده كه مجاهد، قتاده و غيـر آنهـا تفـسير             . و به شدت با آن مخالف بودند      

خـود   آنان قرآن را بدون آگاهي و علم يا از جانب         كردند، بدان معني نيست كه        قرآن مي 
دهد آنـان     مي كردند بلكه چيزهايي در اين خصوص از آنان نقل شده كه نشان             تفسير مي 

  )   4/269 ترمذي،( .»اند از جانب خودشان چيزي را بدون علم و آگاهي بيان نكرده
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اي نيست مگر اينكـه       در قرآن هيچ آيه   «: گويد  مفسر و فقيه اهل بصره مي      )ق118د( قتاده
كرده است  قتاده با اينكه قرآن تدريس مي   ) 4/269ترمذي،  (. »ام  من درباره آن نقلي شنيده    

 سـعد،   ابـن (. كند كه در طول عمر علمي خود براساس رأي نظر نداده اسـت              تصريح مي 
: نـك ( دارد) الـسلام   عليـه ( وي در گفتگويي كه بـا امـام صـادق         ) 5/273 ؛ ذهبي، 7/229

همچنـين ترمـذي از     . كنـد   مدعي است كه قرآن را بدون علم تفسير نمي        ) 8/311كليني،  
كند كه وي بسياري از اطلاعات تفسيري خود را           نقل مي  )ق104د( مجاهد بن جبر مكي   

مجاهد در مقام رفع اتهامِ تفـسير بـه   ) 4/269ترمذي،  (. از ابن عباس دريافت كرده است     
 »بضعة عشر رجلا مـن اصـحاب النبـي        « از كند كه علم تفسير را      رأي از خود تصريح مي    

دريافت كرده است و براساس رأي و عقيده شخصي خـود           )  صحابي پيامبر  20كمتر از   (
) ق105د( عكرمه) 1/36 سمرقندي،: نك(. گويد بلكه حامل علم تفسير است       سخن نمي 

از مفسران تابعي مدينه نيز مدعي شده است به جز در سه مسأله هيچگاه براسـاس رأي                 
  )7/272ابن عبدالبر، (. ا نداده استفتو

دانستند گروه  در كنار گروه مزبور كه فعاليت تفسيري خود را مبتني بر رأي شخصي نمي       
  ، به علت شـدت احتيـاط       )ق107د( اقليت  ديگري همچون قاسم بن محمد بن ابي بكر         

   ذهبـي، (. و هراس از گرفتار شـدن در دام تفـسير بـه رأي، از تفـسير رويگـردان بودنـد          
اي   هنگامي كه از وي دربـاره تفـسير آيـه         ) ق72د(  بن عمرو سلماني تابعي    ةعبيد) 5/59

: نـك (. اند  دانستند ديگر از دنيا رفته      كساني كه شأن نزول آيات را مي      : پرسيده شد، گفت  
 براسـاس گزارشـي فقهـاي مدينـه همچـون سـالم بـن عبـداالله        ) 7/179ابن ابـي شـيبه،      

و قاسم بن محمد بن ابي      ) ق117د( ، ابوعبداالله نافع  )ق94د( ، سعيد بن مسيب   )ق106د(
 طبـري، : نـك (. شـدند   انگاشتند و وارد آن نمـي       بكر گفتگو در  تفسير قرآن را بزرگ مي        

مسيب هرگاه از او درباره حلال و حرام         گزارش ديگري نقل شده كه سعيد بن       در) 1/59
داد،  شد پاسخي نمي ميداد و هرگاه از او درباره تفسير پرسش       شد، جواب مي    پرسش مي 

در واقـع رويكـرد اصـلي بـسياري از          ) 1/59 طبري،: نك(. گويا كه چيزي نشنيده است    
. تابعان و فقهاي اهل مدينه مثل سعيد بن مسيب خوش نداشتن تفسير به رأي بوده است  

  ) 1/4طوسي، (
 و اصـحاب ابـن    ) الـسلام   عليه( اصحاب اميرالمؤمنين «: گويد  مي) ق103د(   عامر شعبي 

 شـيبه،   ابـي   ابـن (. »داشتند  هيچ علمي را به اندازه تفسير قرآن خوش نمي        ) ق32د( مسعود
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   ـ)السلام عليه( از تابعيان شاگرد اميرالمؤمنين   ـ)ق82د( همچنين ابووائل كوفي )7/179
 ابـراهيم نخعـي    )7/180 شـيبه،   ابي  ابن(. كرده است   هيچگاه درباره قرآن اظهار نظري نمي     

  )  7/179 شيبه، ابي ابن(. كرده است تابعي كوفه نيز تفسير قرآن نمياز فقهاي ) ق96د(
  
  ـ تفاوت نگرش به رأي در تفسير و احكام4

گرچه شايد از لحاظ مباني، اعمال رأي در حوزه تفسير و حوزه احكام تفاوت چنـداني                
ل رأي  يابيم كه تلقي آنان از اعما       با يكديگر نكند، اما در بررسي ديدگاه نخستينيان در مي         

  .در اين دو حوزه يكسان نبوده است
، ابن عباس ميانه خوبي با بحث رأي در قرآن نـدارد و راوي برخـي از اخبـار آن اسـت                    

هـاي در دسـت او در خـصوص           ، اما براسـاس گـزارش     )5/31نسائي،  : براي نمونه نك  (
احكام و سؤالات ديگر در صورتي كه در قرآن و پس از آن در سـنت پيـامبر و صـحابه                  

. رفتـه اسـت     يافته است در رتبه بعدي به سرغ رأي مي          زي براي پاسخ به پرسش نمي     چي
  ) 1/370؛ متقي هندي، 5/359شيبه،  ابي ابن: نك(

بر اين باور است كه ابوبكر گرچه به گفته خود از تفسير بـه         ) ق276د( ابن قتيبه دينوري  
ء احتياجات مردم در    اما در اموري مثل كلاله كه جز      ) 1/55طبري،  (،  رأي رويگردان بود  

  )29ابن قتيبه، (. بحث ارث بود به رأي خود نظر داده است
البته در اين تقسيم بندي بايد آيات الأحكام را در حوزه فقه دسته بندي كـرد، چـرا كـه                    

اند كه روايات تفسير به رأي تنها ناظر به تفسير آيـات الاحكـام                گرچه برخي تأكيد كرده   
 آن رو كه آيات الأحكام نقطه اشتراك تفسير و فقه است            اما از ) 2/121سرخسي،(،  است

  .     بايد در عمل ميزان رواج اعمال رأي در حوزه آيات الاحكام و فقه را همسان دانست
: علت تفاوت نگاه به رأي گرايي در حوزه فقه و تفسير را بايد در دو امر جـستجو كـرد                   

 تلقـي    ـ نه يك دستورالعملـ  ءنخست آنكه قرآن در درجه اول به عنوان يك متن مقرو
شـد خللـي در       شد و در صورتي كه تبيين و تفهيم برخي عبـارات آن فروگـذار مـي                 مي

داد، اما در حوزه فقه به ويژه احكامي نظير ارث، حدود             زندگي اجتماعي مردم روي نمي    
و ديات و بيع كه مستقيما مربوط به زندگي اجتماعي مردم است امكان فرار از پاسخ بـه                  

. كـرد   مسائل مستحدثه نبود چرا كه زندگي اجتماعي مردم را با چالش جدي مواجه مـي              
ناپذير اسـت   دوم آن كه نبايد فراموش كرد كه ادبيات ديني مربوط به تفسير به رأي گريز  
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صـادر  ) صـلي االله عليـه و آلـه       (چرا كه روايات صريحي در اين خصوص از زبان پيامبر         
ده و رايج بوده است؛ اما درخصوص اعمـال رأي در           شده كه در دوره صحابه شناخته ش      

حوزه احكام علاوه بر اينكه روايات صريحي در نهي از آن از دوره پيامبر و صـحابه در                  
دست نيست، از نيمه دوم قرن نخست هجري شاهد برخي روايات هستيم كـه جايگـاه                 

شاذان،  ابن: كبراي نمونه ن  (. كند  مي رأي را پس از قرآن، سنت و اثر سلف صالح تثبيت          
  )231ـ8/230؛ نسائي، 55

نكته ديگري كه در تفاوت رأي فقهي و رأي تفسيري نبايد از آن غافل شد اين است كه                  
يي براي جداكردن اقوال صـحابه و تابعـان از          ها  گرچه در اواخر سده دوم هجري تلاش      
وفيق يافت  ها هيچگاه آنگونه كه در حوزه فقه ت         دايره سنت نبوي آغاز شد، اما اين تلاش       
  )  ادامه همين مقاله:نك(. در حوزه تفسير به توفيق دست نيافت

  
  نفي تفسير به رأي به معني نفي جريان منحرف: سده دوم

در نيمه نخست قرن دوم هجري، گروهي كه از آنها به عنوان اصحاب الـرأي و القيـاس                  
 كـه در رد آنـان       اي  در نامـه  ) الـسلام   عليـه (امـام صـادق     . شود نظام يافتـه بودنـد       ياد مي 
  ) 1/209برقي،(. اند اند رأي و قياس را نفي كرده نگاشته

در مسائل بدون نص،    ) ق144د(در اين دوره بسياري از قضات عراق همچون ابن شبرمه         
عليهمـا  (در واقـع در عهـد صـادقين    ) 1/210 برقـي، (. انـد  كرده  براساس رأي داوري مي   

ياس شكل گرفت كه پيـروان آن عمـدتا         مكتب مستقلي با عنوان مكتب رأي و ق       ) السلام
در نهايـت در اواسـط قـرن        ) 118 معـارف، (. در عراق و به ويژه در كوفه و بصره بودند         

 هـستيم،    )ق150د(  ثابـت    بـن    نعمـان    ابوحنيفـه  دوم هجري كه شاهد فعاليت چـشمگير      
  .قدرت جريان رأي گرايي به اوج خود رسيد
ل هجري شـاهد فراگيـري تلقـي منفـي از           گرچه تا پيش از اين در نيمه نخست سده او         

تفسير به رأي هستيم، اما از اواخر سده نخست هجري نفي تفسير به رأي به معني نفـي                  
وابستگي به جريان رأي گرايي در تفسير است و از سوي ديگر بـه معنـي مـتهم كـردن                    

تا پيش از اواخر قرن نخست هجـري        . طرف مقابل به وابستگي به جريان منحرف است       
تفسير به رأي بدان معني بود كه تفسير من براساس علم و آگاهي است نه براسـاس  نفي  

رأي شخصي و حداكثر برخـي از اهـل احتيـاط بـر ايـن مبنـا اصـلا وارد وادي تفـسير                       
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رسد از اواخر سده نخست هجري نفي تفسير به رأي به معناي              شدند، اما به نظر مي      نمي
  . منحرف استهاي  جبهه گيري و نفي وابستگي به جريان

دهـد شـكل گيـري مناقـشات          هايي از عصر تابعان در دست است كه نشان مـي            گزارش
جدي درباره تفسير به رأي و اتهام يكديگر به آن در ايـن دوره گـسترش يافتـه اسـت،                    
حقيقتي كه تا پيش از اين نه در قالب يك جبهه گيـري بلكـه در قالـب سـلوك عملـي                      

در واقع تفسير بـه رأي، تـا ربـع          . مايان بوده است  تفسيركردن براساس اثر سلف صالح ن     
سوم قرن نخست هجري تنها به عنوان يك هنجار منفي در جامعـه شـناخته شـده بـوده         

اي در جامعـه تبلـور        است، اما از اواخر قرن نخست اين هنجار در جريان شناخته شـده            
  .يافته است

را به شـدت از تفـسير بـه         اهل بصره   ) ق94د( )السلام  عليه(خبري كه در آن امام سجاد       
دهد كه در اواخر قرن نخست تفسير بـه           نشان مي ) 91ابن بابويه،   : نك( كند  رأي نهي مي  

رأي و اظهار نظر بدون آگاهي درخصوص قرآن در عراق به ويژه در ميـان اهـل بـصره                   
از گروهـي سـخن      )ق114د( )السلام  عليه( در همين دوره امام باقر    . گسترش يافته است  

در همين عصر، عكرمـه      )2/28كليني،  : نك(. كنند  ه قرآن را تفسير به رأي مي      گويد ك   مي
متهم به تفسير   ) ق94د( مفسر تابعي ساكن مدينه توسط همشهري خود سعيد بن مسيب         

ها حاكي از آن اسـت كـه          همچنين برخي گزارش  ) 7/179شيبه،    ابي  ابن(. شود  به رأي مي  
ه در معرض اتهام تفـسير بـه رأي بـوده    مفسر تابعي ساكن مك    )ق104د( مجاهد بن جبر  

  ) 1/36سمرقندي، (. است
را در كليـه مناسـك دينـي تأييـد      )ق136د( ردم مدينه نيز به رغم اينكه زيد بـن اسـلم   م

  )3/208ابن عدي، (. كردند كردند او را متهم به تفسير به رأي مي مي
بردن بـه     يشينيان و پي  ها تنها ناشي از ابراز ترديد در سنت تفسيري پ           گيري  اين نوع جبهه  

اي باشـد كـه    رسد در طرف مقابل جبهـه    رواج اعمال رأي در آن نيست، بلكه به نظر مي         
بالد و به عنوان يك سـبك         كند به آن مي     علاوه بر اينكه در روش خود رأي را اعمال مي         

سـابقه    كند، چيزي كه در اوايل سده نخست هجـري تقربيـا بـي              و روش بر آن تأكيد مي     
انـد از تفـوه بـه آن          كرده  اي با آگاهي و اختيار تفسير به رأي مي          كثر اگر عده  است و حدا  
عـلاوه بـر    ) ق136د(دهد ربيعـة الـرأي      هاي در دست نشان مي      گزارش. اند  هراس داشته 

كرده است، از اين اقدام خود دفاع كرده و بر آن تأكيد  اينكه مبادرت به تفسير به رأي مي
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دهد كه وي از اعلام اين موضع خود باكي نداشته و به              عبارات او نشان مي   . داشته است 
، چيزي كه در فـضاي تفـسيري صـحابه و           )89 و   6/87كليني،  : نك(،  باليده است   آن مي 

تـابعي  ) ق110د(همچنـين تمـسك حـسن بـصري         . شود  تابعان نسل اول كمتر ديده مي     
رين مـشهور   بزرگ اهل بصره به رأي در تفسير قرآن و جبهه گيري او در برابر ابـن سـي                 

  )1/76نابلسي، : نك(. است
هاي فوق حاكي از آن است كه با شكل گيري جبهـه رأي گرايـي                 از سوي ديگر گزارش   

علني در تفسير، زمينه مناسبي فراهم شد تا اعمـال رأي در تفـسير دسـت كـم در ميـان                     
اي به جاي ضد ارزش يك ارزش شناخته شود وگرچه تا پيش از اين جايگـاه ضـد           عده

اما در شـرايط كنـوني      )همين مقاله :نك(تفسير به رأي در سده نخست فراگير بود       ارزشي  
  .شود اند كه اعمال رأي در تفسير براي آنان ارزش شناخته مي گروهي شكل گرفته

كـه وابـستگي بـه    ) ق179د( پس از نيمه نخست سده دوم، افرادي چون مالك بن انـس           
 )8/97 ذهبـي، ( گيرند  موضع مي جبهه اصحاب حديث دارند همچنان عليه مفسران قرآن       

و در نهايت در اواخر سده دوم هجري با فعاليت گسترده اصحاب حديث بـراي توليـد                 
عمـلا زمينـه اي بـراي رأي     )704ـ ـ15/703پاكتچي، : نك( موجي از آثار تفسيري مأثور 

  .گرايي در حوزه تفسير باقي نماند
  

  ت تفسيري گذشته گسترش تفاسير مأثور، تلاشي براي پالايش سن: سده سوم
نامـدار    فقيـه )  ق204د (  شـافعى    ادريس  محمد بن ي گسترده   ها  بايد اذعان كرد كه تلاش    

 در اوايل قرن سوم براي محدود كردن دايره معنايي سنت، تأثير مستقيمي بر سنت               ،  مكى
محـدود  ، بـا   تابعـان   و صحابه با آثار در برخوردوي . تفسيري رايج در اين دوره داشت

 هشـيو از  شافعي.   شمرد سنت ه را نمايندمستند به پيامبر  ، تنها احاديث سنتمعناي كردن 
  مرفـوع  بر احاديـث   آنان  منقول  اقوال  دادن  ترجيح گاه  و در تقليد صحابهگذشته   يفقها

 ،   از سنت    شافعى   برداشت  اين .به شدت انتقاد كرد      نبوي و همچنين ترجيح سيره شيخين     
سـوم از جملـه    ه سـد گـراي  و حـديث   گراي  سنت در محافل  ي مهم  عطفنقط  در واقع

شود چرا كه اقدام وي نخستين گام براي بازگرداندن سنت            محسوب مي  محافل تفسيري 
) 9/118 پـاكتچي، : نك(. باشد  از معناي اثر سلف صالح به معناي سنت نبوي محض مي          

 همچـون سـعيد بـن       حتـي محتـاط تـرين فقهـاي مدينـه         ) ق204د( در ديدگاه شـافعي   
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پوشيده ) 7/275شافعي،  (. اند  نيز در كنار روايات از رأي خود بهره جسته        ) ق94د(مسيب
نيست كه اين تحديد معنايي بيشتر در فضاي گفتمان ديني اهل سنت مصداق پيدا كـرد                 
چرا كه در فضاي اعتقادي شيعيان سنت نبوي همواره سنت شخصي ايشان بوده است و               

اي از سـنت نبـوي جايگـاهي         ان به عنوان سنت نبوي و يا حتي آيينـه         آثار صحابه و تابع   
گانـه   در اعتقاد شيعيان در ميان صـحابه و تابعـان تنهـا سـنت ائمـه دوازده            . نداشته است 

اي برخوردار بوده است و در واقـع همـان سـنت نبـوي               از جايگاه ويژه  ) عليهم السلام (
  )   235 ، حديث شعيه تاريخپژوهشي در معارف،: نك(. شده است ميتلقي 

البته بايد اذعان كرد كه ديدگاه مضيق شافعي درباره سنت به طور كامـل نتوانـست آثـار                  
صحابه و تابعان را از روايات تفسيري در تفاسير جدا كند و تنها توانست توجه عمومي                

چـرا كـه در     ) 15/703 پـاكتچي، (. به جايگاه ويژه احاديث نبوي در تفسير را جلب كند         
اي از سنت نبوي نـه تنهـا در           نگاه به اقوال تفسيري صحابه و تابعان به عنوان آيينه         واقع  

ي بعـدي هـم ارز      ها  هاي بعدي نيز از بين نرفت و حتي در دوره           اين عصر بلكه در سده    
دانستن تفاسير صحابه با احاديث مسند نبوي بـه يكـي از اصـول علـم الحـديث مبـدل                    

  )20 حاكم نيشابوري،(. گشت
كه در سده نخست هجري تفسير به رأي به عنوان يك هنجار منفـي در سـطح     گفته شد   

جامعه مسلمانان فراگير بود و گرچه وقوع تفسير به رأي در سنت تفسيري سده نخست               
باليـد و    ميدور از انتظار نبود، اما از يكسو كسي در خصوص به كارگيري رأي به خود ن               

مال رأي در سنت تفسيري رايج شكل       از سوي ديگر هنوز ترديدهاي جدي در ميزان اع        
با گذار به سده دوم از يكسو ترديدهاي جدي درباره سنت تفسيري رايج از              . نگرفته بود 

لحاظ آلودگي به رأي شكل گرفت و از سوي ديگر جبهه تفسيري رأي گرا تشكل يافت    
  .و نوعي تقابل آغاز شد

رگرايـان بـراي پـالايش      سده سوم را بايد در حقيقت دوره به ثمرنشستن تلاش هـاي اث            
سنت تفسيري آلوده به رأي دانست و در واقع تقابلي كه در اوايل سده دوم آغـاز شـده                   

  .گرا در سده سوم به نفع رأي ستيزان به ثمر نشست بود باغلبه و گسترش تفاسير حديث
در اين دوره شاهد تأكيد جدي و شديد بر آثار تفسيري سلف صـالح بـراي فهـم قـرآن                   

دهـد تلقـي از    هايي از اين دوره در دست است كه به خـوبي نـشان مـي       شگزار. هستيم
تفسير به رأي به معناي سخن گفتن درباره قرآن بدون نقل و اثر سلف صالح اسـت، بـه                   
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طوري كه حتي برداشت مستقيم از معناي ظاهري آيه بدون تكيه بر اقوال سلف تفـسير                
اميـر  ) ق230د(بـن طـاهر خزاعـي     در گزارشي عبداالله    . شده است   بدون علم شناخته مي   

برداشت وجوب تطهير ثـوب را      ) 4،  المدثر( »و ثيابك فطهر  «خراسان در خصوص آيه     
داند و تفسير ثياب به قلب يا عمل را براساس قول ابـن عبـاس يـا                   تفسير بدون علم مي   

تفسير ) ق224د(همچنين ابوعبيد قاسم بن سلام      ) 11/367ذهبي،  (. داند  قتاده صحيح مي  
دانـد بـه طـوري كـه           را هر نوع تفسيري كه براساس قول سلف صالح نباشد مي           به رأي 

را تفـسير بـه     ) 24،يوسـف (» ولقد همت به و هم بهـا      «قائل شدن به استئناف كلام درآيه       
كند كه ابن عبـاس و سـاير صـحابه در عـدم اسـتيناف شـكي                   داند  و تأكيد مي      رأي مي 
  )3/413نحاس، (. ندارند

 از اواخر سده دوم هجري و تأكيـد بـر تفـسير حـديثي را بايـد                  گسترش تفاسير اثر گرا   
معلول مستقيم تلاش هاي گسترده اصحاب حديث در اواخـر سـده دوم و اوايـل سـده                  

هـاي فعاليـت    به طوري كه تفـسير از اولـين زمينـه       . سوم هجري در زمينه تفسير دانست     
، تفــسير )ق211د( صــنعاني  تفــسير عبــدالرزاق. اصــحاب حــديث در ايــن دوره اســت

ايـاس    ابـي   ، تفـسير آدم بـن     )ق200د( سلام  بن  ، تفسير كبير يحيي   )ق197د( جراح  بن  وكيع
از نمونـه تفـسيرهاي     ) ق226د( و تفسير حسين بـن داود مصيـصي       ) ق220د( عسقلاني

  )  704ـ15/702 پاكتچي،(. نسبتا مهم اصحاب حديث در اين دوره است
ا بدان حـد اسـت كـه حتـي برخـي            تأثير سنت تفسيري اصحاب حديث در اين دوره ت        

رود تنها حـاوي مطالـب       ميي تفسيري اين دوره همچون معاني القرآن كه انتظار          ها  گونه
ادبي و زبانشناختي باشد به شدت از اقوال و آثار تفسيري صحابه و تابعان بهـره جـسته                  

) 15/700پـاكتچي، (. ها است يكي از اين نمونه  )ق207د( معاني القرآن فراء نحوي   . است
رأي را در مقابل وحي     ) 3،لنجمال( »وما ينطق عن الهوي   «وي در كتاب خود در ذيل آيه        

ابوعبيـد قاسـم بـن      ) 3/95 فراء،(. برد و هر آنچه كه از جانب خود گفته شود به كار مي           
سلام محدث خراساني تبار وابسته به اصحاب حديث نيز كتاب معاني القرآن خود را كه         

. يه بر آثار پيشينيان به ويژه كتاب ابوعبيده و فراء نگاشته است           ارزش محدثانه دارد با تك    
  )15/705 پاكتچي،(

اي بـراي     ي مجادله ها  هايي هستيم كه در آن از شيوه        همچنين در اين دوره شاهد گزارش     
ابوعبيـده  . اثبات اتهام تفسير به رأي و يا رفع اتهام تفسير به رأي  اسـتفاده شـده اسـت                  
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او را به خاطر تأليف كتاب مجاز       ) ق216د( وقتي شنيد اصمعي   )ق210د( معمر بن مثني  
كند برآشفت و سعي كرد با جـدال قرآنـي اتهـام را بـه                 القرآن متهم به تفسير به رأي مي      

همچنين در گزارش ديگري تـلاش      ) 13/254 بغدادي،  خطيب(. خود اصمعي بازگرداند  
  خطيب(. اي فردي اثبات شود   شده با مجادله براساس آيات قرآن، اتهام تفسير به رأي بر          

استفاده از  رأي تفسيري بـراي مـتهم كـردن از يـك سـو  و تـلاش                    ) 14/158بغدادي،  
گسترده متهم شدگان براي زدودن اين اتهام از سوي ديگر حاكي از جايگاه بسيار منفور               

  .    تفسير به رأي  در اين دوره است
وب بـه امـام حـسن عـسكري         در اواسط قرن سوم تأليف تفاسيري همچون تفسير منـس         

بـر بـه كـارگيري    ) ق260د( و تأكيد عالمان شيعي همچون فضل بن شاذان    ) السلام  عليه(
حاكي از ادامه رونـد پايبنـدي بـر          )60 ابن شاذان، ( رأي در برابر وحي و كتاب و سنت       

تواند معلول عدم تغيير جـدي در نحـوه          ميتفاسير مأثوري در اين دوره است كه بالطبع         
  . باشد معه مسلمانان به مقوله رأي تفسيري و تفاسير ساخت يافته براساس آن نگرش جا

  
  آغاز تلاش براي بازفهمي تفسير به رأي در سده چهارم

تلقي جامعه مسلمانان از رأي تفسيري تا اواخر قرن سوم هجـري معنـاي اعـم آن بـوده             
ي بـازفهمي   هـا بـرا    است، اما دست كم از اوايل قرن چهارم هجري شاهد برخي تـلاش            

  . رأي تفسيري هستيم
را بايد نخستين كسي دانست كه تلاش كرده است رأي تفـسيري را در               )ق310د( طبري

طبـري بـر ايـن      .  كنـد   كند بازفهمي   ريزي مي   ساختار و نظامي كه براي منابع تفسير طرح       
برخي مطالب همچون ساعت قيامـت را       : باور است كه مطالب تفسيري سه دسته هستند       

) 63و 1/53طبـري،   (. داند و حتي پيامبرش را نيز از آن آگـاه نكـرده اسـت               ا مي تنها خد 
  بخش ديگري از مطالب تفسيري را كه مورد نياز و احتيـاج مـردم اسـت خداونـد تنهـا                    
بر پيامبرش آشكار كرده است و پـي بـردن بـه تأويـل آنهـا تنهـا از طريـق بيـان پيـامبر              

 سوم از تفسير آيات را هركس كه بـه لغـت            گروه) 63 و 1/53طبري،  (. پذير است  امكان
فهمد مثل دانستن معناي كلمات اصلاح و افساد كـه در قـرآن               عربي قرآن آشنا باشد مي    

 طبري،(. داند  به كار رفته است، گرچه مصاديق آن را نداند اما معني صلاح و فساد را مي               
  )63 و 1/53
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نظـر ناآگاهانـه دربـاره قـرآن،        به اعتقاد طبري، احاديث نهي از تفسير بـه رأي و اظهـار              
مربوط به بخشي از مطالب قرآن است كه تأويل آن جز با بيـان رسـول خـدا مـشخص                    

  )   1/55طبري، (. شود نمي
وي علاوه بر اثر سلف صالح، لغت و زبـان عـرب را             : نگاه طبري دو ويژگي عمده دارد     

اي تفـسير   در صورتي كه با تعاليم تفسيري سلف صـالح در تـضاد نباشـد مـستندي بـر                 
هاي دستيابي به     كند با تفكيك ميان راه      و از سوي ديگر سعي مي      )1/64طبري،  (. داند  مي

اطلاعات تفسيري، احاديث تفسير به رأي را تنها مربوط به بخشي از آيات معرفـي كنـد          
  .  شود كه تفسير آن جز با بيان رسول خدا مشخص نمي

 به عنـوان يـك طريـق غيرقابـل      همچنين طبري نخستين كسي است كه به رأي تفسيري        
: قبول صرف نظر از نتيجه آن، نگريسته است؛ وي تلاش كرده است حديث ابن جنـدب        

. انـد    را كه برخـي پيـشينيان غريـب دانـسته          »من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ       «
گويا طبري به اين يافته خود كه تفسير به رأي به خـاطر             . توضيح دهد  )4/269ترمذي،  (

  )  1/56طبري، (. بالد بر ناآگاهي، في نفسه مذمت شده است، مياتكا 
حاكي از آن است كه در دوره وي         )ق328د( پس از طبري اظهارات ابن الانباري نحوي      

تري براي از نو فهميدن رأي تفسيري و خلاصي از رأي در معناي اعـم      هاي جدي  تلاش
كند و بر اساس قـول ارجـح          وي براي رأي تفسيري دو معنا ذكر مي       . آن آغاز شده است   

او همچنين از . تفسير به رأي كلامي است كه مفسر علم دارد حق غير آن است: گويد مي
كند كه آنان معنـاي رأي در حـديث ابـن جنـدب را                برخي اهل علم در آن دوره ياد مي       

تفـسير   )ق333د( پس از وي ابومنـصور ماتريـدي      ) 1/32قرطبي،  (. دانند ميهواي نفس   
دانـد؛ ماتريـدي از نخـستين كـساني           اس دليل غيرمقطوع را تفسير به رأي مي       قرآن براس 

 ) 2/460 سيوطي، (.است كه رأي را در معناي اخص آن به كار گرفته است

رأي، قول فرد بدون هـيچ مبنـا و         : گويد  مي) ق370د(در نيمه دوم قرن چهارم، جصاص     
ل اسـتدلال كنـد و آن را بـه          باشد، اما كسي كه براي رأي خود بر پايه اصو           استدلالي مي 

  )  2/112جصاص، (. محكمات بازگرداند مأجور است
ــث ســمرقندي ــراي   ) ق373د( ابواللي ــل را ب ــم احــوال تنزي ــر اينكــه عل ــلاوه ب ــز ع   ني

علم لغت نيز به عنـوان يـك دانـش ضـروري بـراي وي يـاد                  داند از   مفسر ضروري مي  
شـود و حـداكثر    تفسير به رأي ميبنابر اعتقاد وي در غير اين صورت فرد دچار        . كند  مي
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سـمرقندي،  (. ي تفسيري را حفـظ كـرده و نقـل كنـد    ها تواند براي رهايي از آن، نقل  مي
  ) 36 ـ1/35
  

  تلاش براي استدلالي كردن و در نهايـت نهادينـه كـردن خـوانش جديـد در                 
  قرن پنجم

در  امـا    گرچه قرن چهارم را بايد نقطه عطفي در خوانش احاديث تفسير به رأي دانست،             
دريافـت و تلقـي جديـد از رأي         واقع قرن پنجم را بايد عصر تلاش براي نهادينه كردن           

   .تفسيري دانست
در اوايل قرن پنجم هنوز تحول جدي آغاز نشده است و تنها شاهد تمسك مفسران بـه                 

اعتقـاد برخـي مفـسران را    ) ق413د( شـيخ مفيـد  . معناي جديد از رأي تفسيري هـستيم   
مربوط بـه خلفـاي راشـدين        )5،قصص( »...و نريد ان نمن   «يه استضعاف   درباره اينكه آ  

كند كـه تفـسير    وي در جاي ديگري تصريح مي )91مفيد،  (. داند  است تفسير به رأي مي    
جايز نيست و نبايـد معـاني آن را بـر ميـل و هـوي و هـوس                   » ادلة الرأي «كتاب خدا با    

ز رأي يعني اعتقاد مبتنـي بـر        عبارت شيخ معناي دوم ا    ) 164مفيد،  (. شخصي حمل كرد  
كند؛ به عبارت ديگر شيخ تفسير مزبور براي آيه         هوا و ميل شخصي را به ذهن متبادر مي        

  .داند استضعاف را مبتني بر ميل و هواي نفس مي
پس از شيخ مفيد از اواسط قرن پنجم شاهد پديده نوظهـوري در برخـورد بـا احاديـث                   

 اين در سده چهارم برخي مدعي شده بودند كـه           تفسير به رأي هستيم؛ گرچه تا پيش از       
رأي تفسيري به معناي اعتقاد بدون دليل و مبناست، اما هيچ تـوجيهي بـراي خـروج از                  
معناي ظاهري لفظ و عدول از معنايي كه حدود سه قرن شناخته شده بـود ذكـر نكـرده                   

به اينكـه   در اواسط قرن پنجم ما شاهديم كه مفسراني چون شيخ طوسي با توجه              . بودند
كنند با توجه به ادله ديگـر ظـاهر ايـن روايـات را               ميدانند تلاش    ميمعناي رأي را عام     
در مقدمه تفسير تبيان به خوبي نشان       ) ق460د( عبارت شيخ طوسي  . ترك و تأويل كنند   

دهد كه تلقي وي از تفسير به رأي، تفسير در برابر تفسير مأثور و غيـر نقلـي اسـت؛                      مي
كند، اما بدون انكار عام بودن  ور اوليه احاديث تفسير به رأي را را رد مي     وي التزام به ظه   

كند كه با توجه به ادله و نصوص ديگر ظاهر اين حديث بايد ترك                معناي رأي تأكيد مي   
شيخ طوسي بر اين باور است كه نبايد ميان كلمات خدا           ) 5ـ1/4طوسي،  (. و تأويل شود  
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طائفه تضاد احاديث تفسير به رأي با ساير نصوص         تناقض و تضاد باشد، به گفته شيخ ال       
 تضاد اين احاديث با بيان بودن و تبيان بودن          ـ1: ديني در چهار محور قابل بررسي است      

 تضاد اين احاديث بـا      ـ3 تضاد اين احاديث با مدح متفكران و متدبران در قرآن            ـ2قرآن  
ستخراج از كتـاب االله     جايگاه مصدريت قرآن و حجت بودن آن در كنار سنت كه عملا ا            

شـيخ  .  تضاد اين احاديث با اخبار ضرورت عرضه روايات به قـرآن           ـ4كند    را تعطيل مي  
كند كه از اين رو ظهور اوليه روايات تفـسير بـه              طوسي پس از بيان اين نكات تأكيد مي       

هاي دريافت از    وي در ادامه با شيوه اي مشابه طبري، راه        . رأي قابل اتكا و اعتماد نيست     
. كنـد   كند و تفسير به رأي را عملا مربوط به بخشي از آنها اعـلام مـي                 رآن را تقسيم مي   ق
  )     5ـ1/4طوسي، (

نيز با اشاره به اينكه برخي از اهل احتيـاط بـا تمـسك بـه                ) ق450د( ابوالحسن ماوردي 
كند   اند تأكيد مي    ظاهر احاديث تفسير به رأي هرنوع اظهار نظر و تفسير قرآن را رد كرده             

كه ظهور اوليه اين احاديث با سيره و سنت تفسيري رايج در تضاد است و بايـد تأويـل                   
  ) 2/475سيوطي،(. شود

تـوان   نيز بر اين باور است كه معنـاي صـحيحي كـه مـي    ) ق458د( ابوبكر بيهقي شافعي 
براي رأي تفسيري در نظر گرفت تفسيري است كه بـدون پايـه برهـاني و بـدون دليـل                    

  )2/162زركشي، (. باشد
دهد كـه     كند نشان مي    در اواخر سده پنج ارائه مي      )ق502د( گزارشي كه راغب اصفهاني   

تلقي جديد از تفسير به رأي كه از واگرايي در دريافت معناي رأي پرهيز دارد دست كم                 
از اواخر قرن پنجم هجري به عنوان يك نگـاه بـه قـرآن در جامعـه مـسلمانان و سـنت                 

كند كه درباره تفـسير قـرآن         راغب اصفهاني تصريح مي   . ستتفسيري آنان نهادينه شده ا    
 پيـامبر، ( اي تفسير را فقط با توجه به ميراث سـلف صـالح             دو نظر كلي وجود دارد عده     

 )  2/164زركشي، (. دانند و گروه ديگري بدان قائل نيستند روا مي) صحابه و تابعان

 اواخر قرن پـنجم و اوايـل        نمونه اي از مفسران نوانديش    ) ق504د( ابوالحسن كياهراسي 
كند مقصود از تفـسير بـه رأي، اسـتنباط معنـا              قرن ششم است كه به صراحت اعلام مي       

  ) 2/361كياهراسي، (. باشد بدون اتكا به اصول متقن و براساس اوهام مي
هاي ويـژه و يـا نـادر          البته در اين دوره نيز نبايد همچون هر زمان ديگري از برخي نگاه            

توانـد تـأثير      مـي  )ق505د( دگاه عارف نوانديشي همچون ابوحامد غزالـي      غافل ماند؛ دي  
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گويـد اعتقـاد بـه اينكـه      غزالـي مـي   . مستقيمي بر سنت تفـسيري آن دوره داشـته باشـد          
. شود از حجابهاي بـزرگ اسـت        اطلاعات تفسيري غيرنقلي، تفسير به رأي محسوب مي       

ي هم شامل رأي صحيح و هـم        كند معناي رأ    غزالي با اينكه تصريح مي    ) 3/517 غزالي،(
براين باور است كه رأي به طور كلي گاهي در معناي فاسـد              )معناي عام ( شود  فاسد مي 

  )      3/528، همانجا(. رود ميآن به كار 
ظاهري مـذهب نيـز بـا        )ق456د( از سوي ديگر انديشمنداني همچون ابن حزم اندلسي       

اث پيشينيان براساس دريافـت خـود از        اند از مير    تأكيد بر ديدگاه سنتي خود تلاش كرده      
وي بر مبناي رواياتي كه از دوره صحابه درباره نفي عمـل بـه قيـاس و                 . دين دفاع كنند  

 و به آن عمل اند دانسته رأي نقل شده بر اين باور است كه صحابه اجماعا آن را باطل مي           
از رواج عمل بـه     هايي    ابن حزم وقتي با گزارش    ) 1/60ابن حزم، المحلي،    (. اند  كرده  نمي

كند آنها را تأويل  داند و يا تلاش مي شود يا آنها را دروغ مي رأي در صحابه رو به رو مي  
نگاهي كه در سده پنجم هجري به جز در ميان ظاهرياني همچون ابن حـزم، كمتـر               . كند

  )777ـ 6/776 الاحكام، همو،(. آيد ميبه چشم 
  

  نتيجه مقاله
 از رأي تفسيري، معنـاي عـام آن بـوده اسـت كـه         در سده نخست هجري تلقي مسلمان     

با گذار به سده دوم، گرچه تلقـي عمـومي از           . ديدگاهي منفي و كاملا فراگير بوده است      
  گـرا   ي رأي هـا   كنـد امـا بـا پيـدايش گـرايش           عام بودن معناي رأي تفسيري تغييـر نمـي        

. شود  ي آغاز مي  شود و نوعي تقابل و اتهام طرفين        فراگير بودن اين تلقي منفي شكسته مي      
  در سده سوم عام بودن تلقي عمومي از معناي رأي تفـسيري همچنـان بـه قـوت خـود                    
باقي است، اما با گسترش تفاسير اثرگرا حركت رأي گرايي در تفسير كه در سده پيشين                

 براي ارائه خـوانش     ها  در قرن چهارم نخستين تلاش    . رود  آغاز شده كاملا رو به افول مي      
  شـود و سـرانجام در قـرن پـنجم ايـن خـوانش                أي تفسيري آغاز مـي    جديد از معناي ر   

 به عنوان يك ديدگاه تفسيري در ـ معناي اخص تفسير به رأي  ـجديد از رأي تفسيري  
از اين دوره رأي به دو نوع ممـدوح و مـذموم تقـسيم              . شود  جامعه مسلمانان نهادينه مي   

  انـد   رأي ممـدوح شـكل رفتـه      شود و زمينه گسترش تفاسير اجتهادي كـه مبتنـي بـر              مي
  .    شود ميفراهم 
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  كتابشناسي
  .ـ قرآن كريم1
انتـشارات    سازمان چـاپ و  تهران، تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم،علي،  بن   حيدر،  آملى ـ2

  .ق.هـ1422،  ارشاد اسلامى فرهنگ ووزارت
الفـضل   محمـد أبـو   ، بـه كوشـش      شرح نهج البلاغـة   ،  )تا  بي(الحديد، عبدالحميد بن هبة االله      ابي   ابن ـ3

  . إسماعيليانهمؤسس، قم، إبراهيم
 .ق.هـ 1409، دار الفكر، بيروت، سعيد اللحام، به كوشش  المصنف، عبداالله بن محمد،شيبة  أبي ابن ـ4

 همؤسـس ، التوحيد، به كوشش سيد هاشم حسيني تهرانـي، قـم،   )تا بي(  ابن بابويه، محمد بن علي ـ5
  . حوزه علميه قم مدرسينهمعاج  وابسته بهنشر اسلامي

، عيون اخبار الرضا، به كوشش شيخ حسين اعلمـي، بيـروت، مؤسـسة الأعلمـي         )ق1404( همو ـ6
  . ق. هـ1404 ،للمطبوعات

  وابسته بـه    نشر اسلامي  همؤسس، قم،   علي أكبر غفاري  ، به كوشش    كمال الدين وتمام النعمة    همو،   ـ7
  .ق. هـ1405 ، حوزه علميه قم مدرسينهمعاج
 .مطبعة العاصمةقاهره،  ، أحمد شاكر، به كوششالاحكام، )تا بي(  ابن حزم، علي بن احمدـ8

 .دار الفكر، بيروت،  أحمد محمد شاكر، به كوشش المحلى،)تا بي( هموـ9

  .دار صادرالمسند، بيروت،  ،)تا بي(  محمداحمد بن ابن حنبل، ـ10
 .ي، بيروت، دار صادر، الطبقات الكبر)تا بي(  ابن سعد، محمد بن سعدـ11

 .ق. هـ1402 ، ابن شاذان، فضل، الايضاح، بيروت، مؤسسة الاعلميـ12

، التمهيـد، بـه كوشـش مـصطفي بـن علـوي و محمـد              )تـا   بـي (  ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله     ـ13
  .عبدالكبيرالبكري، وزارت اوقاف و امور اسلامي مغرب

 .ق. هـ1409 ،دارالفكر، الكامل، بيروت، )ق1409( ابن عدي، عبداالله ـ14

عبدالـسلام  ، به كوشـش      المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز       ابن عطيه، عبدالحق بن غالب،     ـ15
  .ق. هـ1413 ،دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الشافي محمد

  .دار الكتب العلمية، بيروت،  تأويل مختلف الحديث،)تا بي(  ابن قتيبه، عبداالله بن مسلمـ16
  ،داود، سليمان بن اشـعث، الـسنن، بـه كوشـش سـعيد محمـد اللحـام، بيـروت، دارالفكـر                     ابو   ـ17

  . ق. هـ1410
المـأمون   دار، دمـشق،    حسين سليم أسـد   ، احمد بن علي، المسند، به كوشش        موصليلي  يعوأب ـ18

  .ق. هـ1408 ،للتراث
جـل االله   مدرسـة الإمـام المهـدي ع      ،  قـم ،  )الـسلام   عليـه  (العـسكري  المنـسوب الـي      تفـسير  ال ـ19

  . ق. هـ1409 ، ،الشريف فرجه
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  .ق. هـ1419 ،مجمع الفكر الإسلامي، قم، فرائد الأصول انصاري، مرتضي بن محمد امين، ـ20
 .ق. هـ1401 ،دار الفكر، بيروت، صحيح البخاري بخاري، محمد بن اسماعيل، ـ21

 ـ ، المحاسن، به كوشش محـدث ارمـوي، تهـران،           أحمد بن محمد   برقي،   ـ22  ،ب الإسـلامية  دار الكت
 .ش.هـ1330

، تهران، انتشارات دائرةالمعـارف     15، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج     »تفسير« پاكتچي، احمد،    ـ23
  .ش.هـ1379 ،بزرگ اسلامي

 ، تهـران، انتـشارات دائـرة المعـارف        9، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج     »اصحاب رأي « همو   ـ24
  .ش.هـ1379 ،بزرگ اسلامي

، تهران، انتشارات دائـرة المعـارف       9، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج     »ديثاصحاب ح  « همو، ـ25
  .ش.هـ1379 ،بزرگ اسلامي

 ،دارالفكـر ، بيـروت،  عبد الـرحمن محمـد عثمـان    ، محمد بن عيسي، السنن، به كوشش        ترمذي ـ26
  .ق.هـ1403

  .ق. هـ1405 ، دار احياء التراث العربى بيروت، احمد بن على، احكام القرآن،،جصاص ـ27
حاكم نيشابوري، محمدبن عبداالله، معرفة علوم الحديث، بـه كوشـش معظـم حـسين، بيـروت،                 ـ  28

  .ق. هـ1400 ،دارالآفاق
دار ، بيـروت،   مصطفى عبد القـادر عطـا  ، به كوششتاريخ بغدادبغدادي، احمد بن علي،      خطيب ـ29

  .ق.هـ1417، الكتب العلمية
  .ق.هـ1413، مؤسسة الرسالة، بيروت، سير أعلام النبلاء ذهبي، محمد بن احمد، ـ30
 . ، ميزان الاعتدال، به كوشش علي محمد البجاوي، بيروت، دارالمعرفة)تا بي( هموـ31

 ،محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم        في علوم القرآن، به كوشـش        البرهان زركشي، محمد بن عبداالله،      ـ32
 .م1957، دار إحياء الكتب العربيةبيروت، 

  .ق.هـ1414، دار الكتب العلمية، بيروت، )أصول(تمهيد الفصول مد، سرخسي، محمد بن احـ33
 .، بحرالعلوم، بيروت، دارالفكر )تا بي(  سمرقندي، نصر بن محمدـ34

، بيـروت،  سـعيدالمندوب ، به كوشـش  الإتقان في علوم القرآنبكر،   سيوطي، عبدالرحمن بن ابي  ـ35
 .ق.هـ1416، دار الفكر

 .ق.هـ1403، دار الفكر، بيروت، تاب الأمك شافعي، محمد بن ادريس، ـ36

، دار الفكـر  ، بيـروت،     صـدقي جميـل العطـار      ، به كوشش  جامع البيان  طبري، محمد بن جرير،      ـ37
  .ق.هـ1415

التـراث    دار إحيـاء  ،   أحمد حبيب قـصير العـاملي      ، به كوشش  التبيان ، طوسي، محمد بن حسن    ـ38
 .ق.هـ1409، العربي
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، تهـران،   سـيد هاشـم رسـولي محلاتـي       التفسير، به كوشش     ،)تا  يب( محمد بن مسعود  ،  عياشي ـ39
  .المكتبة العلمية الإسلامية

  .ق.هـ1403 ،دارالكتاب العربي، بيروت، التسهيل لعلوم التنزيل غرناطي، محمد بن احمد، ـ40
  . دارالكتاب العربى بيروت، إحياء علوم الدين،،)تا بي(  محمد بن محمدغزالى، ـ41
، تـذكرة الموضـوعات، بـه كوشـش محمـد عبـدالجليل              )تـا   بـي ( اهر بن علـي    فتني،محمد ط  ـ42

  .السامرودي، چاپ بمبئي
   ، خليل فراهيدي، العين، ايران، مؤسسة دار الهجرهـ43
  . دارالمصريه للتأليف و الترجمه،، معانى القرآن، مصر)تا بي( يحيى بن زياد، فراء ـ44
،  أحمد عبد العليم البردونـي     حكام القرآن، به كوشش   ، الجامع لأ  )تا  بي(  قرطبي، محمد بن احمد    ـ45

 .دار إحياء التراث العربيبيروت، 

  .ق.هـ 1405،  دارلكتب العلميةبيروت،  على بن محمد، احكام القرآن،،كياهراسى ـ46
، دارالكتـب الإسـلامية   ، تهـران،    علي أكبر غفاري  ، به كوشش    الكافي كليني، محمد بن يعقوب،      ـ47

  .ش. هـ1367
 .ق.هـ1409، مؤسسة الرسالة، بيروت،  كنز العمال، علي بن حسام الدين،هندي متقي ـ48

 ،مجبد، پژوهشي در تاريخ حديث شـيعه، تهـران، مؤسـسه فرهنگـي هنـري ضـريح                  معارف، ـ49
  .ش.هـ1376

  .ش.هـ1384، 6 همو، تمايز عقل و رأي در مكتب جعفري،مجله برهان و عرفان، شـ50
 ،61ها،ش هاي آن، مجله مقالات و بررسي      سير در سده نخست و انگيزه      همو، رويگرداني از تف    ـ51

  .ش.هـ1376
 .ق.هـ1414 ،مؤسسة البعثة، قم، الإفصاح مفيد، محمد بن محمد، ـ52
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